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  آرزوها مرگ – 1  فصل
طور هستم؟ اما هرگز قادر نبود جواب مردي بود که خود را باور نداشت. بارها از خودش پرسیده بود: چرا این

ی ـــ جه رس به این نتی جام  ـــران بدهد. س ـــؤال را  ید همیناین س ـــلاً شــــا مدهده بود: اص یا آ به دن  .امطور 
ـــیدن به آرزوي دیرینه ـــت، اما در رس اش یعنی راه با اینکه به عنوان یک مربی گلف زندگی رو به راهی داش
ـــابقات پی.جی.اي. هرگز موفق نبود، در عوض خود را به فروش توپ گلف و مربی گري در یک یافتن به مس

  .ه بودباشگاه منتخب محلی سرگرم کرد

وپا کرده بودند، احساس شکست را در او هایی که زندگی موفقی براي خود دستسروکار داشتن روزانه با آدم
تر بود، کاملاً اطمینان داشت که روزي نامش در کنار بزرگان بازي گلف رقم کرد. آن زمان که جوانتقویت می

 ک فالو، گرِگ نورمن، فرد کالپاز، نیک پرایس وخواهد خورد: جک نیکولائوس، آرنولد پالمر، تام واتســـون، نی
… 

ــابقه ــید، درخشــش در کالج خیلی امیدوارش کرده بود، اما وقتی زمان انتخاب براي مس ي پی.جی.اي. فرارس
هایی که باره او را گذاشــت و رفت، مثل موشمهارت او که در دوران مدرســه هرگز مأیوســش نکرده بود، یک

  .کنندك میکشتی در حال غرق شدن را تر

سی ت بین باشد، دسکردند که واقعها به او توصیه میسالگی بود که دست از این آرزو کشید. چون خیلیدر 
هاي پدرش مبنی بر اینکه اصلاً اش بدهد. شمارش دفعات طعنهپردازي بردارد و سروسامانی به زندگیاز خیال

عث شــــده بو با ته بود و مین  ـــتش دررف ندارد، از دس عداد  ـــت پذیرداس کار را ب ـــ یت آش تا این واقع  .د 
گفت هر کاري لازم بود، شــنید که میشــد را میتر میاش که روز به روز ضــعیفي درونیاما هنوز هم زمزمه

براي قهرمان شدن کرده است؛ اینکه فقط بدشانسی آورده و اینکه فقط یک سري بدبیاري او را از رسیدن به 
  .هدفش باز داشته است

ي آسـمان سـرخ غروب آن قاب گرفته بود، ي بود افکاري بود که در زمین بازي باشـگاه که منظرهها افکاراین
ـــاتوقتی یکی پس از دیگري توپ می ـــغول کرده بود، ش ها را یکی پس از دیگري زد، ذهنش را به خود مش

ه همیشماشینی، مثل آدم تسخیر شده، سیصد توپ، چهارصد توپ، کرد، مثل یک آدمردیف میپشت سر هم
زد. در مهارتش تردیدي نبود، حداقل در اینجا، در زمین تمرین باشــگاه. به وود شــماره یک ضــربه میبا کلاب

ضربه ها خیلی راحت علامت رفتند و تمام توپاش به هوا میهاي عالیمحض تماس کامل چوب گلف با توپ، 
شــد، طوري که انگار بوران برف ش میهاي زیادي در حاشــیه زمین پخکردند. بعد توپیاردي را رد می 250

  .باریده بود

اش، ظاهراً هرگز از تحسین اش در آن شب و صدها هزار شات طی دوران شغلیرغم صدها شات تمرینیعلی
ي جانانه، زمانی بود که رئیس باشــگاه گفت: شــد. اولین هیجان ناشــی از ضــربهیک شــات زیبا خســته نمی

کوچک اوج گرفته در آسمان، در آن ارتفاع جادویی، انگار که وزنی ندارد،  يبعد گلوله» درست زدي به خال!«
ـــخت و قل خوردن به طرف گرین، انگار لحظه اي در نقطه اوج معلق قبل از فرود آمدن و برخورد با زمین س
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شروع را می صاً از نقطه  صو شات عالی، مخ ساس قطعاً دید، به وجد میماند. او هر بار که یک  به آمد. این اح
شــد، ولی نوعی احســاس رهایی نیز به همراه داشــت، گویی خودش همراه توپ در هوا پرواز قدرت مربوط می

ــه آرزوي دیرینــهمی ــــتکنــد؛ گویی ب ـــیــده اس ــدگــان، رس ـــر یعنی پرواز کردن همچون پرن  .ي بش
. البته اولین یارد را طی کرد 300اي بیش از العادهاین احساس با شات بعدي تکرار شد. این یکی مسافت فوق

ــــد یــارد را رد مـی ــــیص ــار نـبـود کــه س ــار هـمـیـنب  .انـگـیـز بـودقــدر هـیـجــانکـرد، امــا هـر ب
داد، بر افکارش سایه افکند: اینکه ها او را آزار میاما این شعف و شادي چندان طول نکشید. موضوعی که سال

اکامی را در وجودش کامی و ســرخوردگی ناشــی از ني تماشــاي اســتعداد و فقط احســاس تلخچطور منظره
  .کردتقویت می

ــربهبراي هزارمین بار فکر کرد، من می ــابقهتوانم ض ــور در مس ــلاحیت حض ــد یارد بزنم، اما ص ــیص ي ي س
  .پی.جی.اي. را ندارم

با اینکه قســم خورده بود دیگر مســابقه ندهد، اما ته دلش هرگز شــکســت را نپذیرفته بود و هنوز کل قضــیه 
بل قا به ذهنش میدرك نبود. تبرایش  که  ها توجیهی  ـــتن مده اس یا آ به دن بال  بداق که  ـــید، این بود   .رس

شید پشت ردیف درختان، در افق پایین رفت و رابرت   راه خواب در انگار اینکه مثل – باز گلف این نام –خور
ــت. پرید خواب از ناگهان رفته،می ــتش دس ــت برخلاف که راس ــتکش چپش دس ــت، دس . کردمی درد نداش

ــات ــته و زده زیادي خیلی هايش  براي که وقتآن. بود تمرینش ظرفیت از خرج این چون بود، هلاك و خس
ـــابقه ـــد،می آماده مس ـــه هر در ش ـــات میهز جلس ـــاس درد یا ناراحتیزد، بدون کوچکار ش  .ترین احس
دو متر قد، ها جذاب بود. با داشتن تردید رابرت از نظر زنآمد. بیها خوششان نمیهایش قوي، اما از آندست

تر، تر و جوانشکل رابرت ردفورد، منتها کمی درشتهیکل چهارشانه، موهاي پرپشت بلوند و چشمان آبی، هم
ــاگردان زن خود مواجه بود و این گاهی باعث  ــتی از طرف ش ــنهاد دوس ــین و تمجید و پیش با یک دنیا تحس

ــگاه می ــاي مرد باش ــد که علیآزردگی آن عده از اعض ــتش  .ر، عموماً کمتر از او جذاب بودندرغم ثروت بیش
 وقت تاول نیم زد. باي دست راستش شد. وقتی جواب تر بود دستش هیچمتوجه یک تاول روي انگشت اشاره

کرد، شاید در عرض رسید. اگر الآن ضربه زدن را رها میانگشت شصت آن را فشار داد. چندان بد به نظر نمی
ـــاعت از بین می ـــرش را تکان داد. اما فایده رفت. اخمی کرد وچند س ي این همه تمرین چه بود؟ مگر نه س

  اینکه از آرزویش دست کشیده بود؟

اما آن روز، چیزي باعث شـــد باز هم به آن فکر کند. احســـاس همان روزهایی که آرزویش هنوز زنده بود به 
سراپا شور و هیجان بود. کرد و ناپذیر تمرین میسراغش آمد؛ آن زمان که از صبح تا غروب یکسره و خستگی

بل قا که حتی براي خودش هم  یده بودچیزي  ـــب ناك چس خاطرات درد به این  که   .هضـــم نبود، این بود 
شنایی سال از آ سه  صبح نامزدش کلارا که بیش از  شت، از انتظار پذیرش تعهد ازدواج از شان میآن روز  گذ

شکیل خانواده و بچه صمسوي رابرت و ت شده و ت سته  شدن خ شان گرفته بود. یم به برهم زدن نامزديدار 
به او گفت که میرابرت او را درك می با هم کرد و حتی  پارتمان را براي خودش بردارد، گرچه وقتی  ند آ توا

خانمان شده بود. از تصور رفتن به یک هتل ارزان، خیلی حالش آشنا شدند، آپارتمان مال رابرت بود. حالا بی
  .گرفته بود
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شت و پیشانی پهن و خیس عرقش را که دو خراش غیرعادي روي قسمت چپ داشت، پاك کرد. اي برداحوله
ها را داشته است. اغلب به آن دانست که از بچگی آنها از کجا آمده است. فقط میآمد این خراشیادش نمی
ست؛ اتفاقی مهم فراموشفکر می  دلیل که خیلیشده و مخفی و درست به این کرد. انگار رازي در آن نهفته ا

گفت که حتماً در یک بازي احمقانه دزد اعتنایی به این بدگمانی، به خودش میمهم بوده اســت. اما بعد با بی
ـــت بازي با رفقاي دوران کودکی ـــرخپوس ـــتاش در حیاطدریایی، کابوي یا س ـــته اس  .خلوت زخم برداش

ـــیــد:  ـــگــاه بــه طرف او آمــد و پرس ــاش ــاز هممی«خــدمتکــار جوان ب  «توپ بزنیــد آقــا؟ خواهیــد ب
  .رابرت جستی زد و از خیالات به درآمد

ـــاکم را هم جایش بگذارنه می«اي بعد جواب داد: لحظه ـــد، لطفاً س  «.توانی نظافت کنی. کرت که تمام ش
ــدا به راه انداخت. خدمتکار جوان مو قرمز  ــروص ــاك تکیه داد، اما چوب افتاد زمین و س چوب گلفش را به س

ساله، سریع دوید و آن را از زمین برداشت، بعد دستمالی از جیب پشتش درآورد و سر آن هبشاش تقریباً پانزد
ــــاك جــا داد ترام داخــل س ح ــا ا توأم ب تی  ق ــا د ــــد، آن را ب تمــام ش کرد. کــارش کــه   .را پــاك 

سیاري از جوانان آمیزي که از چشمان پسرك میرابرت به آن نگاه تحسین بارید دقت کرد. رابرت براي او و ب
شگاه کار میدیگ شت. کردند و همگی در خدمت بازیکنان حرفهري که در با اي بودند، حکم یک قهرمان را دا

ینچوب تحســــ لف  گ براي آنهــاي  یز او  گ ن لحــهبرا کم اســــ ح ــــتهــا  جو را داش گ ن ج  .ي یــک 
رابرت لبخند تلخی زد. برایش جالب بود که چه قدر تصــویري که پســر از او در ذهن داشــت، با مال خودش 

سر کند، مثل اینکه با یک همکار کسلکرد. تصویري که مجبور بود بقیهمیفرق  ننده در کي عمرش را با آن 
  .آسانسور گیر افتاده باشی

ــخاوتمندانهبه ــید و انعام س ــرش کش ــتی به س ندرت اي به او داد، کاري که بهطرف جوان رفت، با محبت دس
شگاه از انعام دادن خوشش نمیمی ست دلاري گرد کرد، زیرا مدیر با سکناس بی سر از دیدن ا شمان پ آمد. چ
  .شد

  «… نه آقا، واقعاً لازم نیست»

طوري نیســت پســر. فقط یادت باشــد که هرگز دســت از رؤیاهایت «شــد گفت رابرت در حالی که خارج می
  «.برداري

سوار چرخ باري شت،  شا کرد، پول را با لبخند در جیب گذا سر رفتن او را تما شد و رفت پ هاي که توپاش 
  .تمرین را جمع کند

ست چپش دارد یک تاول جدید  شش را درآورد و دید که د ستک شگاه د ساختمان با سر راه خود به  رابرت 
ـــی ـــیم ـــم دارد م ـــل ـــی دخ ـــی! حســــــاب ـــت ـــن ـــع ـــرد: ل ـــد ک ـــن ـــرول ـــد. غ ـــدزن  !آی

سرتاپا خیس عرق بود. شد، با اینکه  صرف  صمیم من ست دوش بگیرد، از این ت  در رختکن که ظاهراً می خو
شدار را دید؛  سیر خروج، کف سی این را از او بخواهد. در م سی که منتظرش نبود، ک شد که چه؟ ک تروتمیز با
رولی مهربان شصت ساله، عضو ثابت باشگاه، کسی که همه دوستش داشتند. رابرت برایش دستی تکان داد. 
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نیاي باشگاه در مقابل د سپس نگاهش به گوشی تلفن سیاه قدیمی روي پیشخوان رولی افتاد، آخرین مقاومت
ـــاید بخواهد به خانه، به کلارا زنگ بزند، خانه! انگار که هنوز خانه  مدرن. مکثی کرد و بعد، هر چه بادا باد، ش

 …دارد
دو بار زنگ خورد، اما قبل از اینکه جوابی بشــنود، گوشــی را گذاشــت. بعد تقریباً به طور خودکار، اولین ارقام 

شاید بخواه از او بپرسد آیا این روزها خوب میي تلفن پدرش را گرشماره خوابد. این بار قبل از فت، فکر کرد 
شماره شه بود. فکر برگشتن به گیري گوشی را گذاشت. خیلی وقت بود که رابطهپایان  سست  ي پدر و پسر 

  .دادي پدر نیز آزارش میخانه

و به من بگ«نگاه کرد. پشت سر او صدا زد:  رفترولی، دستمال به دست، قهرمان ناامید را که به طرف در می
  «!کنمچه شده. کمکت می

  «.حتماً بابا! متشکرم»

هاي بلند در پارکینگ به طرف ماشــینش، ریویراي کهنه، رفت. با اینکه که حســابی از آن به ســرعت و با گام
ر اشگاه خیلی فکسنی به نظکرد، ریویرا در کنار جگوار، بی.ام.و، پورشه، بنز، رولزرویزهاي اعضاي بمواظبت می

سوار میدانست که ارزش آدمرسید البته او به خوبی میمی شوند، نیست. ماشین یک نماد ها به ماشینی که 
ضوع فقط این بود که ریویراي کهنه یادآور عینی ناکامی او بود، مانند نقطه ست. مو سطحی ا س ضعفی نحو 

صیت او که همه آن را می شخ شهامتدر  شتکار انجام کاري که در تمام زندگی دیدند. او  اش واقعاً دلش یا پ
تر اینکه: از خود نفرت داشــت، به خورد. وحشــتناكخواســت انجام دهد را نداشــت و حالا چوب آن را میمی

 .خاطر آنچه بود و به خاطر شرایطی که تا پایان عمر در آن خواهد ماند
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  کندمی برخورد غیرعادي آدم یک با باز گلف – 2 فصل
ساك مشکی شد،  ستارت زد. موتور بعد از چند پتسوار ریویرا  صندلی بغلی انداخت و ا د، پت بلناش را روي 

اي نداشــت. زیر لب فحشــی نثارش کر. ماشــین خاموش شــد. ده ثانیه صــبر کرد و دوباره امتحان کرد، فایده
ــ ــت ــن ــع ــیل ــم ــان ن ــک ــش ت ــای ــی از ج ــت ــه ح ــک ــل ــود، ب ــه ب ــن ــه ــا ک ــه ــن ــه ت ــوردی ن  !خ

کمال  زد. باي کروکی قرمزي که از تمیزي برق میدستی شد، پورشهیکی از اعضاي باشگاه سوار ماشین بغل
 .آورد به رابرت خیره شــدفخرفروشــی ماشــین را روشــن کرد و در حالی که دســتکش گلف جیرش را درمی

ه بود که براي روشــن کردن ماشــین در حضــور آن مرد که آنجا نشــســته و او را قدر خجالت کشــیدرابرت آن
پایید، تلاشــی نکرد. لبخندي زد و ســیگار مونت کریســتوي بزرگ از جیب کتش درآورد و روشــن کرد و می

  .هاي دود به هوا فرستادپشت سر هم حلقه

ــی ــش را م ــای ــاوان ــس ه ــه آدام ــی ک ــال ــرد در ح ــت: م ــف ــد گ ــن ــل ــد ب ــوی ــطــوري راب؟«ج  «چ
ــــتنمی –رابرت بــا ادب متعــارف جواب داد  ـــگــاه پولــدار عضـــو یــک توانس  .کنــد نــاراحــت را بــاش

  «!خوبم آقاي بیرك. شب واقعاً خوبی است»

ست بگوید، عبارتی این چنین بود: حرامزادهاما آنچه دلش می ست. دار خیال میي مایهخوا کند خیلی تحفه ا
  …دهددائم پز می

و قیژي از پارك خارج شــد و با درآوردن صــداي لاســتیک ماشــین ســر راه  عقب گرفت و ســریعبیرك دنده
  .خروجی، بر ذهنیت رابرت مهر تأیید زد

این اتفاق هرچند احمقانه، ظاهراً پیغامی در برداشـــت، همان پیغامی که رابرت تمام روز شـــنیده بود: او یک 
وسط تابستان بود و ماشین لعنتی  خورد.کس نمیچیز نیست، به درد هیچي مأیوس است، هیچخوردهشکست

  !خورداو حتی استارت هم نمی

اي توانست بدتر از این هم باشد. شاید موتور خفه کرده باشد. این اتفاق تازهسعی کرد منطقی باشد. اوضاع می
  .نیست. فقط صبور باش

  «!شودواقعاً زندگی دارد روز به روز بهتر می«پوزخند زد 

ـــتش را برد د ید، دس ـــ عهآهی کش ـــروب درآورد. جر یک بطري مش خل ســــاك و  یدا ـــ ـــرکش  .اي س
ــــد ــــف ش ــبــاً نص ــقــری ــطــري ت ــگــر، ب ــــروب دی ــــیــگــارش زد، دو جــرعــه مش ــه س  .دو پــک ب

 ،گذاشت ضبط داخل نواري …بار دیگر استارت زد و این بار موتور راه افتاد. معجون کار خودش را کرده بودیک
هاي محبوبش. شروع شد، یکی از آهنگ» ان با من استزم«استونز با آهنگ  رولینگ از او علاقه مورد گلچین

ـــی لحظــه، در س میامــا در آن  ــــاس  ــــالگی، احس ــــتس ــاقی نمــانــده اس برایش ب  .کرد زمــانی 
هدف پرســـه زد. یک آن به کرد، مدتی بیي باشـــگاه خارج شـــد و در حالی که بطري را خالی میاز محوطه

سد که قول داده بخودش آمد و دید دارد به جایی می شود ر  از. او آپارتمان یا آپارتمانش –ود به آن نزدیک ن
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 چیزش همه بود حاضر. دید روشن را نشیمن اتاق لامپ شد،می رد که ساختمان جلوي از کرد، کم سرعتش
باه اشــت اما. خانه در باشــد، آپارتمان در کلارا با و برگرداند عقب به ســاعت چهار و بیســت را زمان تا بدهد را

  .ود و حالا دیگر خیلی دیر شه بودوحشتناکی کره ب

کرد کرد. شاید احساس میخواهد با او زندگی کند، باور نمیگفت او را دوست دارد و میحرف کلارا را که می
ــت، مرد  ــاغل موفقی مثل کلارا که دو برابر او درآمد داش لیاقت عشــق او را ندارد. چطور ممکن اســت زن ش

 اش، به آرزویش دست نیافته بو را دوست داشته باشد؟ین هدف زندگیتراي مثل او که به مهمخوردهشکست
ها اما کلارا همچنان به او ایمان داشــت. در واقع شــاید او تنها کســی در دنیا بود که او را باور داشــت. ولی آن
 .خیلی دیر به هم رسیده بودند، درست زمانی که رابرت سرخورده و دلسرد، به شکست خود متقاعد شده بود

کلارا عاقبت گفت که رابرت قادر نیست عشق او را بپذیرد، چون او را دوست ندارد. به خاطر همین حرف بود 
ـــــربـــاز زد ـــــکـــیـــل خـــانـــواده س  .کـــه رابـــرت از پـــذیـــرش تـــعـــهـــد ازدواج و تش

هر بلایی ســرم آمده حقم بوده. واقعاً حقم بوده. عاقبت »کرد، زیر لب گفت طور که الکل اثر خود را میهمین
خواهد وقت نتوانســـتم به او بگویم آري، واقعاً دوســـتت دارم کلارا. دلم میه تردید همین اســـت. هیچآن هم

شوم. بیا ازدواج کنیم و بچه شویممتعهد  شتم، نگه بلاتکلیف را او …دار   به رهبالاخ تا کردم فرار چیز همه از دا
ر مصرف که همیشه زی. راب بیهمیشه تقصیر من است مثل. ندارد حاصلی هیچ عشقش که رسید نتیجه این

  «.شود و در شرایط سخت عصبیفشار له می

شار داد. باید از آن آپارتمان دور می خواهد شد، از تمام آن خاطرات تلخ. احساس کرد دلش میپدال گاز را ف
ــید که می ــتونز اتفاقاً به جایی رس ــاید تمام شــب. آهنگ اس م هبیا امشــب با «خواند دورتر و تندتر براند، ش

شیم شد؛ حداقل کسی را که دلش » با شب را با او با ضبط را تا آخر بلند کرد. کسی را نداشت تا  صداي  و او 
شن کرده بودمی شد. کلارا همان وقت که به او گفت گورش را گم کند، تکلیفش را رو ست در کنارش با  .خوا

باید به اتوبان بزند و ســرعت کرد. یک ورودي اتوبان درســت پیش رویش بود. او هم داشــت گورش را گم می
ــق را دارد ــاب ســـــاب ــم شـــــت ــوز ه ــن ــرا ه ــوی ــا ری ــد آی ــن ــی ــب ــا ب ــد ت ــن ــن را ول ک ــاشـــــی  .م

  «…واي«رابرت فریاد زد 

ـــرف الکل تقلیل یافته بود و دیر ترمز کرد. راننده لیموزین هم دیر ترمز کرد.  ـــرعت واکنش او بر اثر مص س
صادف حتمی بود، پس رابرت بی سمت راست منحت سر خورد و  180رف کرد. ریویرا تأمل، به  درجه چرخید، 

شه شی شدت به  سر رابرت به  صابت کرد و فوراً محکم با دیوار حائل برخورد کرد و آن را فروریخت.  ي جلو ا
سقوط از ارتفاع بی سیمانی گیر کرد و مانع از  شین به یک بلوك  شد. خوشبختانه محور میانی عقب ما هوش 

  .صد و پنجاه متري شد

 زترم سروصداي. بود روشن هنوز ضبط –» رسی.ي دلت نمیهمیشه به خواسته«کشید ر نعره میمیک جاگ
 زل و شدند پیاده هاراننده. خورد هم به هاآن از تایی چند سپر و شد بلند ورودي از عبور حال در هايماشین
صادف يصحنه به زدند شین، به قبل رابرت کشیدن بیرون قصد به مردي. ت سقوط ما ا طرف او دوید، اما ب از 

انفجار ریویرا ســر جا خشــکش زد؛ ابري ســیاه از دود ســیاه از کاپوت بیرون زد. طوري که همه حرارت آن را 
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حس کردند و عقب کشیدند. دود خیلی زود وارد اتاقک ماشین شد، امواج شعله بود که از زیر موتور به زمین 
سقوط میمالاً خفه میکشید، احتخورد. اگر کسی رابرت را بیرون نمیمی شین  بل کرد و قشد. مگر اینکه ما

  .شد. فقط کافی بود کمی باد بوزداز خفه شدن له می

سرعت تمام این کار را می شد و باید با  صمیم گرفت رابرت را بیرون بک شخص بود که آن مرد ت کرد. کاملاً م
ي تصـادف برداشـت. در آن صـحنهکند، با تردید چند قدمی به سـمت براي غلبه بر ترسـش خیلی تلاش می

بازوي او را گرفت خارج شـــد و  ـــتبند کلفتی داشـــت از جمعیت  یاه و دس ـــ که کلاه س  .لحظه، مردي 
شین تا بازي خودت را به کشتن بدهی؟ رانندهخواهی با قهرماناي؟ میهی رفیق، فکرش را کرده«گفت  ي ما

  «.به حال مرده

می تلاش  جی کــه  ن جم کنــد،  می«واب داد کرد دســــتش را آزاد  ن ــــدگمــان  ــاش مرده ب نم   «.ک
ستبند دار بازوي او را محکم شمانش نگاه کرد و گفت مرد د ستقیم در چ شار داد و م مطمئنم که مرده «تر ف

  «.است

نوعی نگاه هولناك و تقریباً تهدیدکننده داشــت. توصــیف این حالت نیز مانند توضــیح شــر مطلق، اگر چنین 
شکل می شد، م شته با ستبند الماسچیزي وجود دا شان را روي نمود. مرد نگاهش را پایین انداخت و برق د ن

دست او دید. هرچه بیشتر فکر کرد، بیشتر جرئتش را از دست داد. زانوهایش سست و دلش آشوب شد. مرد 
دســتبنددار لبخند محســوســی زد، انگار از اینکه دیگر تلاشــی براي بیرون کشــیدن رابرت از درون ماشــین 

  .د، خوشحال بودور نبوشعله

سیار خوشدر این اثناء، راننده شین را باز کرد. مرد ب شد و در عقب ما سرعت برق پیاده  شی پوي لیموزین به 
 –از ماشــین پیاده شــد، مردي تقریباً هفتادســاله که عجیب خوب مانده بود؛ قد متوســط، اندام خیلی باریک 

یبــاً قر نی ت خوا ت یطد ايقیــافــه و – اســــ ــــت کــه در آن شــــرا می اش خونســــرد  جیــب  مودع  .ن
ک گیرد که چه باید بکند. در یکند و تصمیم میرسید دارد با تمرکز، اوضاع را سبک و سنگین میبه نظر می

ه راست رفت بها و مرد دستبنددار رد شد و یکآن، انگار که نظرش عوض شده باشد به سرعت از کنار ماشین
  .سمت ماشین مشتعل

تر شنید، فقط سریعاما پیرمرد چیزي نمی» کنید؟دانید دارید چه میقربان! می«راننده پشت سرش فریاد زد 
ـــی ـــرم ـــدم ب ـــیق ـــن ب ـــاشــــــی ـــرت داخـــل م ـــودداشــــــت. راب ـــاده ب ـــت ـــت اف  .حـــرک

یاد زد  نددار فر ـــتب ما برنمی«مرد دس ـــ ــــت ش کاري از دس ید!  یک نرو ــــت! نزد با اوس یدحق   «.آ
ـــت و نگاه بدخواهانه ـــتاد، به عقب برگش ي دیگر، را دید، اما این نگاه، مانند آن رانندهي آن مرد پیرمرد ایس

  .تأثیري بر او نداشت

  «واقعاً؟«پیرمرد گفت 

  «.ماشین هر آن ممکن است منفجر شود»
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سردي گفت  شد، نمی«پیرمرد با خون سیده با شد، اگر اجل من ر سیده با توانم جلوي آن را بگیرم. اگر هم نر
  «جاي نگرانی نیست، مگر نه؟

هاي شــد. انفجاري دیگر رخ داد و شــعلهبه طرف ماشــین که از همه جایش دود بلند می بعد برگشــت و رفت
رعت ي همه، با سزدهنشینی، در مقابل نگاه حیرتبیشتري به داخل ماشین سرایت کرد. پیرمرد به جاي عقب

شود، کمربند ایمنی رابرت را باز کرد و با قدرت شتعل دوید، در را به راحتی گ شین م سمت ما سمانی به   ج
شش و خوفناك نوار  صداي پرک شین بیرون آورد.  سال و جثه، گلف باز را از ما سن و  صور براي آن  مافوق ت

می گوش  نز بــه  تو ینــگ اســــ ل خواســــتــه«رســــیــد رو ــه  ــــه ب میش میه ن  «.رســــیي دلــت 
ط وبا خروج رابرت که همچون وزنه بود، ریویرا از لبه دیوار محافظ به صــد و پنجاه متري پایین بزرگراه ســق

ــی ــاق ــه ب ــه را ک ــرچ ــار، ه ــج ــف ــن ان ــری ــرد. آخ ــردک ــروب ــش ف ــم آت ــن ــه ــود، در ج ــده ب ــان  .م
ـــل و بی ل حال او را حمراننده به اربابش کمک کرد تا رابرت را به داخل لیموزین انتقال دهند. وقتی پیکر ش

ـــی ـــهم ـــال ـــاز ن ـــف ب ـــل ـــد، گ ـــردن ـــیک ـــوش م ـــه ه ـــرد. داشــــــت ب ـــداي ک  .آم
شید قربان، همه«راننده زیر لب گفت  صیر من بود. نباید اینجا دندهاببخ اي انهگرفتم. کار احمقعقب میش تق

  «.بود

ست ادگار. فعلاً از همه مهم» ست. زود باش!طوري نی ستان ا ساندن این مرد به بیمار ه بل«راننده گفت » تر ر
برت را ااما او که نگران بود، تصمیم گرفت در اولین فرصت براي کمک با وکیل پیرمرد تماس بگیرد. ر» قربان.

صندلی عقب دراز کردند. پیرمرد خودش را کنار و چپاند و راننده ماشین را روشن کرد. به دلیل  با دقت روي 
هایشــان، راه عقب بســته بود. بنابراین ادگار راه جلو را پیش گرفت و وارد اتوبان تجمع تماشــاچیان و ماشــین

ن ـــنگین بود که امکان دور زدن کامل و را ـــد. ترافیک چنان س ـــتش ـــیر مخالف وجود نداش  .دن در مس
  «…لطفاً اینجا را امضا بفرمایید»

اي دید که عینک قاب طلایی هایش را باز کرد و خودش را مقابل پیرمرد به ظاهر ازخودراضـیگلف باز چشـم
ــت ــه چشـــــم داشـــــت و ک ــرانب ــی گ ــوار مشـــــک ــن داشـــــتوشـــــل ــه ت ــی ب ــت ــم ــی  .ق

  .کاغذ را گرفت و با تعجب آن را وارسی کرد

ضیح ست رفته بودید.«داد  مرد تو شما تقریباً از د رابرت متوجه » من به مالک لیموزین عرض خواهم رد که 
شه شد که به تنهایی در گو ستاده و با کلاهش ورراننده  رفت. او براي جبران گافی که داده بود، میي اتاق ای

ـــرعــت رو بــه ـــودراه می فوراً وکیــل پیرمرد را خبر کرده بود، بــه این امیــد کــه همــه چیز بــه س  .ش
  «مالک این لیموزین کجاست؟«رابرت پرسید 

ــایت» ــدند. این هم یک رض ــان براي چند تماس تلفنی، همین چند لحظه پیش از اتاق خارج ش نامه بله ایش
شی از این  ضرر و زیان نا سی و پنج هزار دلار به عنوان خسارت هر نوع  شما مبلغ  شده  ست که در آن قید  ا

ــادف قبول می ــتص ا جانب به راه نینداخته یکنید که هیچ جاروجنجالی علیه موکل اینمناً توافق میکنید. ض
  «.کنیدهیچ شکایت و ادعاي خسارت دیگري نمی
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  «سی و پنج هزار دلار؟»

  «.صحیح است»

سه سو شنهاد و سید رابرت که از آن پی شده بود، پر شما نماینده«انگیز کمی گیج  شرکت بیمهآیا  ر من گي 
  «هستید؟

صادف با همان خیر،» شما به خاطر جلوگیري از ت طور که عرض کردم، بنده وکیل مالک لیموزینی هستم که 
  «.آن، ماشینتان را به دیوار محافظ زدید

 «ی؟کنبارنی؟ تو اینجا چه می«پیرمرد دوباره وارد اتاق شد. از دیدن وکیل در کنار رابرت تعجب کرد و گفت 
  «…راستش، آقا، من»

نده اعتراف  ـــگیري از «کرد ران ـــما و پیش ظت از ش ـــان خبر دادم، قربان. فکر کردم براي محاف به ایش من 
  «…شنویمهایی از این دست که هر روزه میشکایت

شدارآمیز پرخاش کرد  شد، فکر می«پیرمرد با نگاهی ه شته با شکالی ندا وانیم کنم ما بتادگار، اگر از نظر تو ا
  «.این مشکل را بین خودمان حل کنیم

 «طور نیســـت؟مبلغ پیشـــنهادي ما فراتر از یک غرامت منصـــفانه اســـت. این«رد به رابرت و ادامه داد رو ک
کرد  کرار  ت بود،  فق  موا حرف  ین  ــا ا طعــاً ب ق برت کــه  یچ«را ه میمن الآن  ن ــــا  نمچیز را امض  «.ک

گفــت  یمــت  ملا ــا  نی ب ــار میمی«ب مم.  ه بلــه؟ف نیــد.  ک لتــان مشــــورت  ی ک ــا و هیــد اول ب  «خوا
  «.رم، احتیاجی هم به وکیل ندارممن وکیلی ندا»

شتري می» صاددانید که بازي خطرناکی را پیش گرفتهخواهید. آیا میپس حتماً مبلغ بی شما موقع ت ف اید؟ 
  «.آیدمست بودید. البته این پیش می

 «.گوش کنید! فقط دســـت از ســـرم بردارید! من قصـــد شـــکایت از کســـی که جانم را نجات داده ندارم»
نیم. کباره صحبت میکنم دوست ما الآن خسته است. بعداً دراینبارنی، فکر می«و را قطع کرد پیرمرد حرف ا

  «باشد؟

  «.بله آقا. هر چه شما بفرمایید»

شد و همزمان دکتر با خبرهاي خوش  شت و با حالت قهر از اتاق خارج  وکیل کاغذهایش را داخل کیفش گذا
. ضــربه مغزي و شــکســتگی در کار نبود، فقط چند خراش و آزمایشــات منفی بود تمام جواب –از راه رســید 

نداشـــت  بت  به مراق یاز  ـــطحی. رابرت حتی ن یدگی س نه به لحظه همان توانســـتمی –بر  .برگردد خا
فت  نه گ نا با ندي مهر با لبخ یا می«پیرمرد  ـــکر. آ خدا را ش عالی!  یار  ـــ ما را برســــانم؟بس ـــ  «توانم ش

ار آرام اي بسیي این شخصیت غیرعادي بکند. قیافهاید دربارهدانست چه فکري برابرت مردد بود، درست نمی
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رقم علامتی روي او نگذشـته اسـت. حدس داشـت، صـورتش چنان عاري از چروك بود که گویی زندگی هیچ
هایش بود: بســیار درشــت و آبی و از دیدن اش چشــمزدن ن واقعی او غیرممکن بود. بارزترین قســمت چهره

هاي مردي بود که گرچه چیزهاي زیادي دیده بود، اما از زد. این چشمبود، برق میچیزهایی که برایش جالب 
کس را چیز و همهپا نیفتاده بود. مردي که نه تنها از سفر طولانی زندگی خسته نشده بود، بلکه برعکس، همه

ـــاداب و کنجکاو یک کودك نگاه می ـــایت خاطري توأم همکرد. رويبا نگاه ش با آرامش رفته ظاهرش از رض
 .حــال غــبــطــه بــرانــگــیــز بــودکــرد کــه بــراي رابــرت خــیــلــی رؤیــایــی و درعــیــنحــکــایــت مــی

ــــــت. بـــه«بـــالاخـــره جـــواب داد  ــــــکـــرمنـــه لازم نـــیس  «.هـــرحـــال مـــتش
صرار داردم!» شت جواب منفی او را بپذیرد. » ولی من ا ست. مگر نه «ظاهراً پیرمرد خیال ندا صلاً زحمتی نی ا

  «ادگار؟

  «.نه قربان. اصلاً زحمتی نیست«ادگار سرش را تکان داد 

 «.برگردم آن به بخواهم که ندارم ايخانه واقع در صــبح امروز از راســتش، …از لطف شــما متشــکرم، منتها»
خواســت با پرســیدن از کند. نمیپیرمرد طوري ســرش را تکان داد که انگار او را درك می» آهان، فهمیدم.»

صویر چ صی، رابرت را معذب کند. ت صو سائل خ ستهرهم شتنی کلارا به ذهن گلف باز آمد و او را به ي دو دا
  .سکوت و فکر فروبرد

ــنهاد کرد  ــورت چرا یکی دو روز پیش ما نمی«بالاخره پیرمرد پیش هاي زیادي مانید؟ من اتاقپس در این ص
 «.دارم

 حالو درعینبه نظر رابرت این پیشــنهاد نامعقول آمد. او همین یک ســاعت پیش با این مرد آشــنا شــده بود 
فکر کرد شاید دست سرنوشت در کار است. او دیگر در آپارتمانش جایی نداشت، گویا وقتی دري بسته شود، 

ــت نمیدر دیگري باز می ــود و در واقع او چیزي از دس ــب را تکش وتنها در یک هتل کثیف و درب و داد. ش
  .گیري نبودداغون گذراندن، شرایط دندان

  «…تحمیل را مخود خواهمنمی من …من»

ند» مان وســــایلش را جمع ک ید جد مک کن. دوســــت  فاً ک گار، لط خار من اســــت. اد عث افت  «.این ب
شود. چند دقیقه بعد  سرعت رفت کنار رابرت و کمک کرد تا از جا بلند  شت، به  سر گذا راننده کلاهش را به 

سمت همپتونز، محهمگی آن  .درفتنل زندگی او، میها در لیموزین مشکی مجلل پیرمرد راحت نشسته و به 
ي ماشـــین به مناظر بیرون چشـــم دوخته بود، حرفی در ابتداي راه، گلف باز، ســـاکت و غرق فکر، از پنجره

ــی ــم ــردن ــرم ــی ــه پ ــرد ب ــره شـــــد و رو ک ــی ــر او چ ــرت ب ــاوي راب ــک ــج ــن ــره ک ــالاخ  .زد. ب
کرده» ن فی  عر م خودم را  نوز  ه من  بخشــــیــد،  نرب تر برت  ــــت. را برت اس من را  «.ام. اســــم 
ـــ» ـــوقتم رابرت. تو هم مینــاییاز آش ــــدا کنیات خوش  «.توانی مثــل بقیــه مرا میلیونر یــا پیرمرد ص

وغریب عادت کند. با خودش فکر کرد: اگر طرف و ســعی کرد به این اســم عجیب» میلیونر«رابرت تکرار کرد 
ــــتطور میاین ـــعش کــه کــاملاً مثــل یــک میلیونر اس ـــر و وض ـــکــالی دارد؟ س  .خواهــد، چــه اش
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ـــتش را جل ــــت دادنــد دس ــا هم دس ــه گرمی ب ـــوقتم«و برد و ب ـــمــا خوش ــا ش ـــنــایی ب  «.از آش
  «توانم بپرسم شغلت چیست، رابرت؟می»

  «.اگر به شما بگویم، احتمالاً همین فردا عذرم را خواهید خواست»

  «کاره هستی؟ جنایتکاري که از دست قانون فرار کرده؟جدي؟ مگر چه»

شکست انگیزي. من درنه البته نه به آن هیجان» شغل من. من در بهترین واقع یک  خورده هستم. این است 
  «.امخوردهتخصصم که اتفاقاً بازي گلف است، شکست

  «.جدي میگویی؟ گلف باز»

ـــنیده» ـــگاه محلی. حتماً ش توانی انجام دهی، آموزش گویند، کاري را که نمیاید که میمربی گلف یک باش
  «بده؟

ساننفس پیدا کرده، زیرا گاهی حرف زدن با غریبهکرد اعتمادبه بعد لبخند تلخی زد و ناگهان احساس تر ها آ
ست. ادامه داد:  سابقات دوره«ا شه آرزوي بازي در م شدن در چند من همی شتم، حتی آرزوي برنده  اي را دا

ــده ــحال میدوره را و حالا توپ پرت کن گلف ش ــت دارید، خوش ــکس ــوم آن را ام. اگر تعریف بهتري از ش ش
  «.بشنوم

سین می صراحت رابرت را تح صله جواب نداد.  صاً در اولین میلیونر بلافا صو صادق، مخ کرد. آدم تا این حد 
  .شودندرت پیدا میبرخورد، به

  «توانم بپرسم چند سال داري؟اما تو هنوز جوانی. می»

  «.سی سال»

  «.خب، سی سال جوان است، حداقل نسبت به سن من»

ــنده یا » ــاید اینبراي یک تاجر یا نویس ــت. باور هنرمند ش ــن زیادي اس ــد، اما براي یک گلف باز س طور باش
  «.کنید

  «ساله نبود که گلف باز سال شد؟اما مگر گرگ نورمن چهل»

  «.این یک استثنا بود و اینکه گرگ نورمن، گرگ نورمن است»

  «بن کر نشاو که در چهل و سه سالگی اول شد چه؟»

  «.قه برنده شده بودتر بود در چند مساباو وقتی جوان»
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شانه بالا انداخت  صت کافی را از «میلیونر  شی، فر خب، اگر بخواهی دائم براي عدم موفقیت دلیل موجه بترا
  «طور نیست؟گیري، اینخودت می

سگرمه شسته بود، گلف باز  هایش را در هم کشید و به فکر فرورفت که آیا واقعاً خیلی زود از آرزویش دست 
شد. انهآیا واقعاً با به شت زندگی با شده بود. از طرف دیگر، او مجبور بود به فکر معی جویی از راه خود منحرف 

 چنگی یزن. اي.جی.پی مسابقات به یابیراه عدم خاطر به بلکه بیشتر، اندوزيعلم قصد نه –فکر ادامه تحصیل 
مقام  لب گلف بازان تا کسبکند، کاري که اغمی زندگی قرضی پول با که ببیند توانستنمی. زدنمی دلش به

  .دهنداي گري به ناچار به آن تن میحرفه

با اینکه او یک مربی گلف بود کلارا دو ها را کلارا میعلاوه، از اینکه اکثر قبضبه پرداخت، معذب بود. حتی 
ه در اي کعقاید روشنفکرانه رغمعلی –آمد برابر او درآمد داشت، واقعیتی که همیشه به نظرش تحقیرآمیز می

  .کردحضور دیگران ابراز می

  «بگو ببینم آیا به نظر خودت استعداد موفقیت داري؟«میلیونر پرسید 

ست، نه گذشته، طوري که بر او تأثیر کرد  سؤال پیرمرد در مورد زمان حال ا  لحداق انگار –رابرت فهمید که 
یدي هنوز نفر، یک ذن در یک میلیونر اگر حتی دارد، وجود ام ـــخص  یب آن ش ــــدعج باش یب   .وغر
  «.اگر تعریف از خود نباشد، باید بگویم بله»

  «اي؟پس اگر استعدادش را داري، چرا موفق نشده»

  .پاسخ به این سؤال ساده و کاملاً منطقی، براي گلف باز اگرنه غیرممکن، ولی دشوار بود

  «.دانمواقعاً می»

  «.ه توان این کار را دارياي کشاید به این علت باشد که هرگز عمیقاً باور نکرده»

ـــابقات دورهدخل«رابرت اعتراض کرد  اي کار وخرج زندگی را با هم جور کردن و در عین حال ورود به مس
  «.اي نیستساده

شدن هم همین» شد اما طور. اما یکمیلیونر  شدن باور چندانی نیاز نبا شاید براي میلیونر  چیز حقیقت دارد: 
راسخ که روزي موفق خواهد شد، ثروتمند نشده است. البته مگر اینکه در مال و  هیچ میلیونري بدون این باور

صدق می شد. قطعاً این قاعده در مورد گلف هم  ست. فرقی مکنت به دنیا آمده با کند. قوانین موفقیت ثابت ا
  «.کند هدف چه باشدنمی

  «کنی؟طور فکر میآیا واقعاً این»

  «.طمینان دارمفکر نمی کنم، بلکه کاملاً به آن ا»
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شکوهی که نگهبانی  شتري بیابد، لیموزین جلوي در آهنی مجلل و با  سؤال بی صت  قبل از اینکه گلف باز فر
فوراً آن را باز کرد، ایســتاد. ســپس از آن داخل شــد و در امتداد جاده اي طولانی که در دو طرف آن تیرهاي 

سیر خود ادامه داد. ا شده بود، به م صب  سرش چراغ برق عتیقه ن ساختمان محل زندگی باغبان و هم ز کنار 
تر و محل زندگی کارکنان بود، رد کردند و بالاخره جلوي گذشـــتند، ســـپس دومین ســـاختمان را که بزرگ

ي میلیونر است، ایستادند. البته بیشتر شبیه قصر سومین ساختمان، یک عمارت عظیم که مشخص بود خانه
  .وتی کشیدبود تا خانه. رابرت به نشانه تحسین س

  «!زنندفهمم که چرا شما را میلیونر صدا میحالا می»

  «.هاي واقعی ثروت بیرونی نیستنداوه، راستش، نشانه«پیرمرد با تواضع گفت 

شدند. پیرمرد گفت  سرعت در اتومبیل را باز کرد و او و رابرت پیاده  شکرم ادگار. فکر نمی«راننده به  کنم مت
  «.اشته باشمامروز دیگر ماشین را لازم د

ادگار سوار ماشین شد و به طرف گاراژ رفت. جلوي در ورودي یک سرپیشخدمت منتظر ایستاده » بله قربان.»
  .بود

  «.خیر قربانعصربه»

به» ـــر ما میعص مایی کن. ایشـــان یکی و روز پیش  تاقی راهن به ا مان را  ندخیر هنري. لطفاً مهمان  «.مان
  «.حتماً قربان»

شی هنري برایت فراهم می«کرد میلیونر رو به رابرت  شته با ست، پسکند. این وظیفههر چیزي لازم دا  اش ا
 «.خجالت نکش. فردا خواهیم دید که آیا استعداد قهرمانی داري یا خیر. در این فاصله خوب استراحت کن
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  خورده شکست چرا که فهمدمی باز گلف – 3 فصل
از عبور از یک ایوان، وارد ملک وسیع او شدند. از  درست بعد از صبحانه، میلیونر رابرت را همراهی کرد و پس

شیدنش  شب دربارهصحب که فهمید باز گلف – کلاه و ژاکت با همرنگ زرد شلوارك –طرز لباس پو ي ت دی
  .سنجیدن مهارت او، جدي بوده است

  «.من کفش و چوب ندارم«رابرت گفت 

گفــت  جوان  مرد  خنــد بــه  ب ل ــا  نر ب یو ل ی نم چــه کــار «م ی ب ب بگــذار  کردمیپس  برایــت   «.توان 
سیار بزرگ که با درخت شده بود، گذشتند و پس از عبور از از یک باغ رز ب سدر به بلندي ده پا محصور  هاي 

شکل، وارد یک زمین گلف خصوصی شدند. تابلوهایی در فواصل مختلف در زمین چمن یک دروازه ي قوسی 
شــد. قرمز و یک مانع شــنی تمرین دیده مینصــب شــده بودند. آنجا همچنین یک زمین تمرین با نه پرچم 

ـــد کمی آن ـــروع بازي وجود دارد و اولین علامت گرین، یک طرفرابرت متوجه ش تر یک منطقه تی براي ش
  .ي حدود چهارصد یاردي قرار داشتپرچم زرد، در فاصله

  «.کنیدنگفته بودید که مجاور یک زمین گلف زندگی می«رابرت گفت 

  «.کنم نگفتمنه فکر می»

  «.قدر زیاد از این بازي اطلاعاتت داریدزنم براي همین است که اینحدس می»

سفید و کوچکی خارج  ساختمان چوبی  شانه بالا انداخت و لبخند مرموزي زد. مردي با لباس کار از  میلیونر 
  .ها آمدشد و به طرف آن

ـــود لطفاً یک جفت کفش براي مهمانمان ردیف کنیهال، می«میلیونر گفت  ـــت؟ش ـــایزت چند اس  «؟ س
 «.ده»
  «.و به او بگو چه جور چوب گلفی لازم داري»

  .رابرت به مرد گفت

ــریع برگشــت داخل انبار. چند دقیقه بعد، رابرت یک جفت » مشــکلی نیســت قربان.» هال این را گفت و س
شت. یک کلاب نوعی چوب  :driver) درایورکفش گلف مشکی راحت به پا و یک دستکش به دست چپ دا

شاتگ ستفاده میلف که براي زدن  سهشماره (.شودهاي بلند از آن ا شبیه مال خودش، از کی اي که ي یک، 
ــید و رفت به طرف منطقه ــتاده بود. هال به او داده بود بیرون کش ي زدن تی، جایی که میلیونر منتظر او ایس

پایه که اولین درس رایک توپ براق نو روي  ـــت، مثل مربی  گذاش ـــاگردش می ي توپ رابرت   .دهدبه ش
  «.کنی. چند تا توپ بزن ببینمخب، نشان بده ببینم چه می«میلیونر گفت 
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یاردي  270ي رابرت طرز ایســـتادنش را طوري تنظیم کرد که راحت باشـــد، چوب را بالا برد و یک ضـــربه
ش توپ  د ومستقیم زد، درست مثل تیري که به وسط زمین پرتاب شده باشد. میلیونر بدون هیچ حرفی خم 

شد، ولی چیزي  شا کند. رابرت از برخورد پیرمرد تا حدي ناراحت  شت و رفت عقب تا تما دوم را روي تی گذا
  .ي اول زدي دوم را به بلندي و صافی دفعهنگفت و ضربه

شده بود توپ بعدي را بگذارد گفت میلیونر درحالی ضربه«که خم  ست. حالا یک  ضربهخوب ا در  ايي فید (
لف باز یک فید عالی زد. میلیونر توپ » شــود.) نشــانم بده.تدریج از نظر محو میاســت که توپ بهبازي گلف 

 چند ثانیه بعد توپ به» دار).ي پیچو حالا یک ضربه هوك (در بازي گلف، ضربه«دیگري گذاشت و فرمان داد 
  .پرواز درآمد و حرکت قوسی زیبایی به چپ کرد

انگار از اولی کاملاً راضـــی نشـــده بود. گلف باز هوك دیگري زد، کمی .» لطفاً یک هوك دیگر«میلیونر گفت 
ست  سابی کنترل را در د شد که رابرت ح سین کرد و کاملاً متقاعد  متفاوت از اولی. میلیونر زیر لب او را تح

شید و به رابرت داد و درایور را از او گدارد. یک کلاب سه بیرون ک  .ترفودج (نوع دیگري از چوب گلف) از کی
  «.لطفاً پانل صد یارد را نشانه بگیر»

ــربه ــله رابرت ض ــتقیمی زد، اما چهار یا پنج یارد مانده به هدف. ظاهراً به غرورش برخورد، پس بلافاص ي مس
ــربه ــه فوت بعد از پانل قل خورد. اما ض ــومی دو یا س ــت هدف را زد. س ي دیگري زد. این بار پنج پایی راس

ضربه عالی بود،  شاند. میلیونر گفت چهارمی، یک  ضایت را بر لبان رابرت ن ست خورد به دیرك و لبخند ر در
دهند تا داخل ي گلف که توپ را روي زمین قل میخوب بود، خیلی خوب. حالا بیا چند تا پات (نوعی ضربه«

  «.حفره بیفتد.) را با هم امتحان کنیم

ـــههر دو به طرف زمین گرین راه افتادند، جایی که هال خدمتکار ی ي بزرگ پر از انواع مختلف پارتر ک کیس
هاي پات) گذاشته بود. رابرت یکی مثل مال خودش پیدا کرد. (نوع دیگري از چوب گلف مخصوص زدن ضربه

صله شد و توپی را در فا سه فوتی یکی از پرچممیلیونر هم یکی انتخاب کرد و وارد گرین   .تهاي زرد کاشي 
  «.کنیآهان، نشان بده ببینم چه می»

سرعت گارد ضربه به خود گرت، رابرت تصورش را نمی کرد که این کارها بیش از یک امتحان صرف باشد. به 
  .راست فرستاد داخل حفرهي پرزوري به توپ زد و آن را یکضربه

میلیونر توپ دوم را در پنج پایی حفره کاشــت. این بار رابرت دقت بیشــتري به خرج داد و به همان ســادگی 
ول توپ را به داخل حفره هدایت کرد. میلیونر توپ سوم را کمی دورتر کاشت، تقریباً در فاصله هفت ي ادفعه

صله سی کرد. برآمدگی اي که براي یک مربی هم قابلفوتی، فا ضعیت خواب چمن را برر توجه بود. گلف باز و
ال را لمس ي گودد، لبهي مستقیمی زد. توپ خیلی کم به چپ تغییر مسیر دایا فرورفتگی ندید. سپس ضربه

طلاح  ــه اصــــ ــا حــالــت ب فره، ب ح فتــاد داخــل  بعــد ا ــار آن را دور زد و  لی«کرد، یــک ب غ ب  .«در 
سرش را تکان داد و لب ست همان«گزه رفت. اعلام کرد میلیونر  فهمم کردم. حالا میطور که فکرش را میدر
  «.چرا براي مسابقات انتخاب نشدي
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 ردیف هم ســر پشــت پات ســه الآن همین من …اما من«، با لکنت گفت رابرت که از این حرف رنجیده بود
  «…برآمدم کار پس از خوب خیلی هم شات تمرین در! کردم

کردم. مشکل اینجاست طور که قبلاً فکر میدانم. تو استعدادش را داري، هماندانم، میمی«پیرمرد جواب داد 
ت را کنترل کنی یا هر دو که در این حالت اخیر اوضــاع توانی اســتعدادکه تو یا خودت را باور نداري یا نمی

  «.خیلی بدتر خواهد بود! متأسفانه به تنهایی کافی نیست

  «…کنماما فکر نمی»

ستعد میمن یک دوجین مرد فوق» شدهالعاده م شیه رانده  سم که به حا اي دیگر با که عدهاند، درحالیشنا
شتن باور عمیق به توا ستعداد کمتر، اما دا ستناییا شان، به د سیدهنیافتنیهای . کلید اندترین آرزوهاي خود ر

یی ــا توان تفــاده از  ثر اســــ ک قیــت در حــدا ف نیــا آمــدهمو ــا آن بــه د ــــت کــه ب یی اس یمهــا  «.ا
  «…راستش مطمئن نیستم با نظرتان موافق باشم. منظورم این»

اند، یک العادهدر مدرسه فوق هاخورده در زندگی زیاد است. آنهاي شکستبه همین دلیل تعداد شاگرداول»
سمی هیچ –گردند گیرند و بعد از مدتی محو مییا دو مدرك می و ته  سر که هاآن اما. شنوينمی هاآن از ا

وپا اي دســتالعادهکنند، درنهایت مشــاغل خارقپاافتاده به زور ســمبل میتحصــیلات مدرســه را نمرات پیش
  «.زنندکرده و سرنوشت خوبی براي خود رقم می

 کرد همها سر زخمی را باز کرده بود که فکر میاي میلیونر حسابی ذهن رابرت را درگیر کرد، این حرفحرفه
ــت آدم ــت. او از آن دس ــده بودند. به عنوان یک گلف باز، در دوران آمده اس ــیه رانده ش هایی بود که به حاش

سه، موفقیت شت. بعدها وقتی پا به دنیاي ومدر شمگیري دا صحنههاي چ سته بود در  شته و خوا ي اقعی گذا
  .رقابت واقعی، خودي نشان دهد، به طرز اسفناکی شکست خورده بود

 «.آیدمن حتی معتقدم که داشتن استعداد فراوان گاهی نوعی معلولیت به حساب می«میلیونر در ادامه گفت 
  «.آیدبه نظرم ضدونقیض می«رابرت زمزمه کرد 

شبیه ارثی است که از والدین به نی که در واقع اینبیاگر به آن فکر کنی، می» ستعداد تا حدي  طور نیست. ا
سیدن یک عالمه پول مفت، به قول معروف به دنیا آمدن با قاشق نقرهآدم می اي در دهان، تمام رسد. اغلب ر
شد. میلیونرهاي زیاديهاي مورد نیاز آدمی براي موفقیت در دنیاي واقعی را در او میقابلیت سرا می ک م شنا

وپنجه نرم کنند و با موانع بسیار سختی اند در جوانی با مشکلات دستاند؛ مجبور بودهکه در فقر به دنیا آمده
ـــتعداد و ثروت مادي آنروبرو بوده ـــخت، اس اي ریزي کرده و آن را به ابزار برندهها را قالباند. این مبارزه س
ـــی که هنگام تولد یک میلیون دلار دارد، پول به گیري از آن، خیلکند که با بهرهمبدل می ـــتر از کس ی بیش
  «.آورنددست می

  «.فهممکم منظورتان را میکنم دارم کمفکر می»
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ستعداد، بی«میلیونر ادامه داد  شاگرد باا سه  ست، ولی کافی نیست. در مدر ستعداد لازم ا سر مالبته ا وفق درد
خورد، چون آمادگی ندارد، کند و براي اولین بار شکست میان میها امتحايشود. وقتی اقبالش را با حرفهمی
ستعداد و مهمي آن برآید. در این موارد، اغلب کاملاً خودش را میتواند از عهدهنمی تر از بازد، چون مدیریت ا

سایر ویژگی ستعداد هم حیاتیآن، تقویت  ساس، حتی از آن ا شرایط ح ستند را یاد نگرفتههایی که در   تر ه
  «.است

فرض کن فردا صبح من یک میلیون دلار به «اي مکث کرد. سپس ادامه داد میلیونر براي تأثیر کلامش لحظه
  «…حساب تو واریز کنم

ــد زد  ــیشـــــخــن ــرت ن ــی«راب ــم حــل م ــلات ــاري از مشـــــک ــن صـــــورت بســـــی  «!شـــــوددر ای
سرمایه را به کند؟ آیا میشاید. ولی آیا تو را موفق می«میلیونر گفت  ن مال خودت تبدیل کنی و آتوانی این 

اش دهی و بهرهداري و به کســی میزنی، آن را راکد نگه میرا افزایش دهی؟ یا اینکه فقط روي آن خیمه می
  «گیري، کسی که واقعاً با آن کار کند؟را می

  «…دانم مننمی»

پس باید آن را  اســتعداد تو مانند این یک میلیون دلار اســت که به همین ســادگی به دامانت ریخته شــده.»
 «اي موفق نبودي؟مدیریت کنی، افزایش و پرورش دهی. آیا حالا متوجه شدي که چرا در مورد مسابقات دوره

ــــایــتــی گــفــت  ــارض ــا ن ــــرده مــیبــلــه فــکــر مــی«رابــرت ب  «.کــنــدکــنــد و هــمــیــن مــرا افس
موفقیت،  برعکس، تو باید خوشــحال باشــی. امروز روز بزرگی براي توســت. چرا؟ چون اولین قدم به ســوي»

ها پیش در پایت فرو شناخت عوامل شکست در گذشته است. عامل شکست تو مانند خاري است که از مدت
ـــمتی از پایت، میدانی. آن زمان این واقع در –رفته  ـــمتی از خودت، قس قدر طولانی بوده که دیگر آن را قس

ه این دهی کوقتی تشخیص میشاید چنین تصور کنی که دچار نوعی کمبود شخصیتی مادرزادي هستی. اما 
ـــال، فقط خاري بیش نبوده و اینکه می ـــی، عامل مزاحم در طی این همه س توانی آن را از پایت بیرون بکش

ـــــت، مــگــر نــه؟ …خــب ـــــیــار خــوبــی اس  «بــایــد بــگــویــم کــه ایــن خــبــر بس
بکشــــم» یرون  ب تی را  ن ع ل ین خــار  نم ا توا ب قعــاً  ــه شــــرطی کــه وا تهــا ب ن م بلــه  نم  گمــا ــه   «.ب
 رهغی و کار شــغل، منظورم –هاي دنیا تر از آن اســت که فکرش ر بکنی. تمام فعالیتســاده این حتی خیلی»

ست درون  تواندراي کسی که بینش خود را تقویت کرده، کسی که میب اما. دارند متفاوتی نماي بیرون از – ا
سائل را مانند بیرون آن ببیند، همگی کمابیش یک جورند. همه صود ها یک هدف واحد داي آنم رند، یک مق

ــه، حکیم فرزانه چینی: کســی  واحد: یاد دادن به دیگران که چگونه افکار خود را کنترل کنند. به قول لائوتس
تر است. شود از او هم بزرگیابد انسان بزرگی است، اما کسی که بر خویش مسلط میکه بر دیگران تسلط می

خواهی یک گلف شود. اگر میاراده کند موفق میبراي چنین شخصی غیرممکن وجود ندارد. در هر کاري که 
ضربه شرایط عادي  هاي باز عالی بشوي، باید کنترل افکار و ذهنت را یاد بگیري. صدها بازیکن هستند که در 

شتباه دور شود، وقتی فشار واقعاً زیاد میزنند، اما وقتی رقابت تنگ میاي میالعادهفوق شود، تنها کسانی از ا
از روي قاعده عمل کنند. فقط یک اشتباه کافی است تا آخر بازي کنار گذاشته شوي. گلف بازان  مانند کهمی
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ها فقط طور است: هر دوي آنگذرد. در مورد زندگی هم همیندانند که نود درصد بازي در ذهن میبزرگ می
  «.یک ذهنیت هستند

ساکت بود. با تأمل عمیق فهمید که کاملاً حق با میلیونر ست، اما چیزهایی که می رابرت  سگفت آنا اده قدر 
  .نمودبودند که تقریباً غیرواقعی می

  «.بلدم را کار این خودم اما …کنترل ذهن»

ــتی، هم به عنوان گمان نمی» ــخ داش ــد. اگر این کار را کرده بودي، الآن به خودت ایمان راس کنم چنین باش
سلط  شت دانهشوي، میوهگلف باز و هم به عنوان یک فرد. وقتی بر ذهنت م ي ي موفقیت را حتی هنگام کا

ـــت که هرگز واقعاً باور گري تن دادهبینی. آیا اینکه به جاي بازیکن بودن، به مربیآن می اي به این علت نیس
 «کشــیدي؟توانی یک قهرمان باشــی؟ اگر باور کرده بودي، آیا به این زودي دســت از آن میاي که مینکرده

ــت از تلاش «و میلیونر ادامه داد  گلف باز چیزي نگفت ــیدي؟ کی دس ــت از این آرزو کش به من بگو کی دس
  «شستی؟

  «.سه سال پیش»

  «دقیقاً چه اتفاقی افتاد؟»

شروع کردم، براي گرفتن کارت » شگاه قهرمانان بود. خیلی عالی  آه بله. این آخرین تلاش من براي ورود به با
امتیاز گرفتم، فکر کردم اوضاع بر وفق  34شد. وقتی با یک ضربه یم 72ورودي فقط باید در دور آخر امتیازم 
وقت کردم و آنیا کمتر تمام می 38ي بعدي را با کردم این بود که ضــربهمرادم شــده، تنها کاري که باید می

ـــتم بود. خیلی هیجان نه آرزوي –زده بودم کارت در دس ندگی يدیری ـــت بار اولین براي امز  برآورده داش
  «.دشمی

  «پس چه شد؟»

  «.خب یک جورایی بد آوردم»

  «بد آوردي؟»

ضاوت با خودتان. در حفرهنمی ست یا نه، ق ستی ا صیف در صد یاردي پار پنجم، دانم که آیا این تو ي دهم، پان
ـــربه را بزنم. یا باید بی ـــمیم گرفتم دومین ض ته کردم که البکردم یا توپ را وارد گرین میخطر بازي میتص

ضربه به گرین مید، چون یک مانع آبیخطرناك بو شت. از طرف دیگر، اگر با دو  سر راه قرار دا سیدمرنگ  ، ر
ضربهمطمئن بودم که توپ را گل می ساده می 38ي کنم، بنابراین از آن به بعد، زدن  شد و از امتیازي خیلی 

 225دریاچه باید یک ضــربه دانســتم که براي رد کردن توپ از بالاي آمد. تردید داشــتم میاي برمیهر بچه
شدم. بالاخره تصمیم گرفتم خطر نکنم و با افتاد، باگی میوود بزنم. اگر توپم داخل دریاچه مییاردي با کلاب

صدایی از بین  شنیدم  ساك بودم که  سراغ پار بروم. مشغول درآوردن چوب از  شماره هشت  سر آهنی  چوب 
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توانستم دست روي دست بگذارم و خطر بازي کند! نمیاهد بیخووجود! میعرضه! بیگفت: بیتماشاچیان می
اجازه دهم کسی جلوي رویم مرا ترسو خطاب کند. فریاد زدم این یکی را تماشا کن! و به حمل کننده وسایلم 

خواهی بزنی تو می«ي ســه به من بدهد. آن مرد تماشــاچی فقط پوزخند زد و گفت گفتم یک چوب شــماره
کردند، اما براي ساکت کردنش کاري از دست من خاطر عربده کشیدن سر من بیرونش می البته باید به» آب!
  .آمدنمیبر

اي من مردد بودم، اما یکی از تماشاچیان فریاد زد زود باش! زود باش! راه برگشت نداشتم. ضربه را زدم، ضربه
ــاس حقارت کردم، حتی بکمی نرم به توپ، یک ــت داخل دریاچه. کاملاً احس ــی که مرا تحریک به راس ه کس

سه پات آن توپ لعنتی را وارد حفره کردم که  ضاح کردم، با  ضربه کرده بود، نگاه نکردم. دوباره افت زدن این 
  .کارم به باگی دوبل کشید

داد. درست از همان لحظه بازي را باختم. سه باگی در حفره بعدي. این چیزي بود که کارت امتیازم نشان می
بود، یک ضــربه  73ام مدم خیلی دیر شــده بود. با دو گل بازي را تمام کردم، اما امتیاز نهاییوقتی به خودم آ

تم ــــ لی بــدي داش ی خ مقــانــه. حــال  ح ــــب کــارت. یــک ضــــربــه ا تیــاز کس م تر از ا  .بیشــــ
  «.خیلی جالب است«میلیونر گفت 

من به شـــما جالب؟ «اش را نشـــان دهد، اعتراض کرد کرد عصـــبانیت ناگهانیرابرت با لحنی که ســـعی می
ــی ــیم ــدگ ــم کــه زن ــوی ــیگ ــقــط م ــا ف ــردم و شــــم ــود ک ــاب ــب اســــت؟ام را ن ــد جــال ــی ــوی  «گ
ـــتعدکردم را تأیید کردي. باخت تو نه به علت بیبله چون آنچه که چند لحظه پیش به آن فکر می» ادي، اس

ست. اگر یاد گرفته بودي ذهنت را کنترل کنی، از هیچ شتن کنترل بوده ا اي آن هفیک از حربلکه به علت ندا
شاچی ناراحت نمی شد. وقتی آن حرف را زد، این غرور تو بود که آن چوب را انتخاب کرد. گلف هم مانند تما

شک نکن. پس تو هم باید محاسبه ست، به این  شهامت ا ي خطر را یاد بگیري. بدیهی است تجارت، مستلزم 
شتی، پس خطر غیرضرور شدن نیاز به یک گل دیگر ندا ه طور که الآن متوجي کردي. همینکه براي انتخاب 

  «.اي، این یک اشتباه ذهنی بودشده

ند ام، به اینکه چطور گنیازي نیســت برویم بیاورید. در این مدت نصــف وقتم را به آن فکر کرده«رابرت گفت 
 «.زدم

ـــیــد  ــــد و بعــد، میلیونر پرس ـــري برقرار ش ـــکوت مختص  «آیــا از آن بــه بعــد او را دیــدي؟«س
  «چه کسی را؟»

  .ان تماشاچی را که تو را طلسم کردهم

  «طلسم؟ منظورتان چیست؟»

ـــت که او کرد. با پیش» افتد، ذهن تو را بینی اینکه توپت داخل آب میخب، از جهتی این همان کاري اس
ست. خیلی سم کردن ا شبیه طل شان متوجه ها این کار را میشرطی کرد، کاري که خیلی  شاید خود کنند. 
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ــاید حتی علا ــند، ش ــته باشــند. همیشــه تعجب میقهنباش کنم که چقدر مردم از قدرت کلام اي به آن نداش
ـــاچیان کافی بود تا آرزوي یک عمرت را به باد دهدبی  «.خبرند. در مورد تو، فقط چند کلمه از یکی از تماش

ـــاکت بود و به حرفه ا قدرت کلام ر وقت واقعاًکرد. حق با او بود، او تا به حال هیچاي میلیونر فکر میرابرت س
نفهمیده بود، الآن که کســـی پیدا شـــده بود به خودش زحمت بدهد و این را به او یاد دهد، حتی با شـــاهد 

  .آوردن از زندگی خود او

  .میلیونر سؤالش را تکرار کرد

  «خب، آیا بعد از آن ماجرا او را دیدي؟»

سابقه، در پارکینگ. احساس کردم منتظر من » شت در واقع بله بعد از م شینش و دا بود، تکیه داده بود به ما
سعی کردم او را نادیده بگیرم. ولی سیگار می شوم.  کشید. براي رسیدن به ماشینم مجبور بودم از کنارش رد 

فت: هرگز، هیچ به من گ طاب  ـــو. مگر نمیخ به شــــاخ نش با من شــــاخ  قت  ـــتم؟و  «دانی من کی هس
  «آیا جوابش را دادي؟«میلیونر متحیر و متعجب 

خواهد خواستم با او دعوا کنم. احساس کردم دلم میه او گفتم برود به درك و به راه خودم ادامه دادم. نمیب»
ستم خودم را کنترل کنم. پس ببینید که چندان  صورتش را بگیرم زیر مشت و لگد، منتها براي اولین بار توان

  «.دردنخور نیستمهم به

دم نقاط مثبت زیادي داري. به همین دلیل اســت که وقتی به تو من اصــلاً چنین حرفی نزدم. در واقع معتق»
صیتی خیلی جذاب کنم، نهنگاه می شخ ست. یک چنین  شی، برایم مهم ا ستی، بلکه آنچه باید با تنها آنچه ه
ست. می ست که خودت این را نمیا دانی. تو خواب دانم که یک بازیکن گلف در وجود تو هست. مشکل این ا

نه ـــتی. آی کهس که میه خودت را در آن میاي  ها چیزي  ـــت. تن گار گرفته اس باز بینی، زن یک گلف  بینی 
محض درك عظمت وجودت، محض اینکه بتوانی واقعیت خودت را ببینی، بهخورده اســـت. اما بهشـــکســـت

  «.ات براي همیشه تغییر خواهد کردزندگی

او حرف نزده بود. حتی پدر و مادرش یا  طور باکس تا به حال اینرابرت لبخند زد، شـــرمنده شـــده بود. هیچ
ـــتانش. هیچیک از معلمهیچ نه حتی یکی از دوس . کلارا کلارا – کند اعتراف بود مجبور –کس جز هایش، 

شت و حتی آماده ستعداد او ایمان دا ست از همان روز اول. به ا شت، در شه به او ایمان دا ي حمایت از او همی
که براي ورود  مدت  مام آن  قات دورهبود، ت ما او همهاي تلاش میبه مســـاب  .چیز را خراب کرده بودکرد. ا

ضیه را دنبال کند گفت  شتاق بود ق شاچی. آیا بعد از آن روز، باز «میلیونر که ظاهراً م سراغ آن تما برگردیم 
  «هم او را دیدي؟

  «.کنمنه، نه، گمان نمی»

  «توانی بگویی چه شکلی بود؟می»
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ـــمانش کرد جلب را توجهم که چیزي تنها .نکردم توجهی چندان …ا» ـــکی تقریباً بود، چش  نوعی بودند، مش
  «…داشتند شیطانی حالت

  «چیز دیگري به نظرت نیامد؟هیچ»

 دستبند یک. آیدمی یادم حالا. پارکینگ در. بود چیزي یک بله کنم،می فکر که حالا! ببینم کنید صبر …اما»
جیــب غریــبع تش و لی. بود دســــ ی ــ و براق خ ییســــنــگ از دهپوشــــی لمــاس مثــل هــا  «…ا

شان میمیلیونر که به سات ن سا شمانش از تعجب باز مانده بود ندرت اح صحنه«داد، چ صادف، دیروز، در ي ت
سعی می شت و  صرف کند. قطعاً احساس کردم که مردي بود که دستبند الماس دا کرد مرا از کمک به تو من

  «.خواهد تو در ماشینت بسوزي و بمیريمی

 – داشتن پیرمرد حرف به نسبت تردید براي دلیلی هیچ و –گران شد. اگر حرف میلیونر درست باشد رابرت ن
یزي فراتر از یک اتفاق معمولی. البته امکان داشت فقط یک تصادف چ داد،می رخ داشت عجیبی خیلی اتفاق

تنها کسی هست که نه باشد. دو مرد که دستبند یک شکل داشتند. اما اگر این دو، یک نفر باشند چه؟ یعنی
ــــابقــات پی.جی.اي. را از او بگیرد، بلکــه میمی ــــانس ورود بــه مس ـــتــه ش ـــتــه او بمیردخواس  .خواس

اگر موضوع این باشد، حق دارد نگران باشد. این مرد دستبند الماسی چه کسی است؟ براي صدمه رساندن به 
  تواند داشته باشد؟او چه دلیلی می

ستی و اینجا کنار هم خب، چ«میلیونر با لبخند گفت  سالم ه ست که الآن زنده و  یزي که اهمیت دارد این ا
  «طور نیست؟هستیم. این

فت  کان داد و گ ـــرش را ت ید س تأی مت  به علا عاً فقط آرزو می«رابرت  تان کنم زودتر از اینقط خدمت ها 
  «.رسیدممی

یا فکر نمی» عاً؟ چرا؟ آ با آدمواق مانی  ما ز که  جه میکنی  ـــویم ها موا باشـــد؟ش یده  ـــ  «که وقت آن رس
کنم دیگر براي من خیلی دیر ام. منظورم این بود که احســـاس میوقت به این فکر نکردهشـــاید. واقعاً هیچ»

  «.شده است

شوخی می» شده؟ حتماً  سالگی؟ خیلی دیر  سی  ستعداد داري، همین کند. تازه اول زندگیدر  ست. تو ا ات ا
شان دادي. تنها چیزي که نمی ستفاده کنی تا داالآن ن ست، اینکه چطور از آن ا نی، روش مدیریت کردن آن ا

شدن براي یک مسابقه باشد. به قول  شاید تنها چیزي که لازم است یاد بگیري روش آماده  سودش را ببري. 
ستان: یک جنگجوي بزرگ، حتی قبل از رویارویی با دشمن، پیروز سان تزو، فیلسوف و فرمانده ارتش چین با

داند که مســابقه گلف یک میدان نبرد اســت، در مورد یک گلف باز بزرگ نیز صــادق اســت. او میاســت. این 
ماده می با دیگران. پس بر این اســــاس خود را آ بارزه  حال، م با خودش و در عین  بارزه  یدان م ندم  «.ک

 براي. گذاشــتم کنار را مســابقه که وقت همان از –ام خیلی وقت نیســت که تمرین جدي را کنار گذاشــته»
  «.ندارم لازم چندانی آمادگی چلفتی، پا و دست تقریباً آماتورهاي به آموزش
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ـــدن بودي، حتماً روش آماده» ما قبل از آن، یعنی زمانی که هنوز در آرزوي قهرمان ش ـــی ا ـــازي خاص س
  «…ايداشته

. به گمانم چنین بود»   «.بله حتماً

  «دهی؟یخب، پس چرا حالا که در زمین تمرین هستیم، نشانم نم»

دانست که آیا این فقط یک تمرین شود، نمیرابرت شانه بالا انداخت، مطمئن نبود این ماجرا به کجا ختم می
شنبهبی شت که در آن زمان انجام دهد. پنج ست یا خیر. از طرف دیگر، کار دیگري ندا  ها روز تعطیلیفایده ا

ي از دســـت دادن کلارا الاً تمام روز را در غصـــهاو بود، بنابراین مشـــکلی نداشـــت. اگر الآن تنها بود، احتم
داد، چون جایی براي زندگی رفت. به دنبال آپارتمان گشـــتن، شـــاید کاري بود که باید الآن انجام میفرومی

شت و نمی شه روي مهمانندا ست براي همی سریعتوان ساب کند. باید هر چه  تر جایی براي نوازي میلیونر ح
ضمناًخودش پیدا می صادف کاملاً از بین رفته بود و باید یک چیزي جایگزینش  کرد و  شینش ویویرا در ت ما

  .کردمی

روم و همین اطراف کنی؟ من میچرا خودت را گرم نمی«پیرمرد رشــته تقریباً اندوهگین افکارش را پاره کرد 
  «.گردمکمی قدم بزنم. چند دقیقه دیگر برمی

 «.دهمچیز را میه، هرچه بادا باد، بعداً ترتیب همهآ«و با خودش گفت » بله حتماً«رابرت گفت 
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  گیردمی یاد را کردن تمرین درست راه باز گلف – 4 فصل
ضربه ي پات با فواصل مختلف را گل کرده بود. میلیونر چند تا بازگشت میلیونر به زمین تمرین، رابرت پنجاه 

 اگهان با رفتن سریع به طرف یکتفاوتی در او دید، اما چیزي نگفت. ندقیقه او را تماشا کرد و نوعی حالت بی
سایه می ساعات به خصوصی از روز بر زمین چمن  ي انداخت و پرتاب دارت به تنهدرخت بلوط بزرگ که در 

  .آن، رابرت را متعجب کرد

ـــت، چند رابرت منتظر بود تا ببیند چه پیش می آید. از آنجا که میلیونر ظاهراً دیگر توجه چندانی به او نداش
ــه ــات ضـــــرب ــتي پ ــت رف ــت درخ ــه ســـــم ــرد و ب ــا ک ــن را ره ــری ــم ــد ت ــع ــر زد، ب ــگ  .دی

  «کنید؟توانم جسارتاً بپرسم چه کار دارید میآیا می»

  «.کنیهمان کاري که تو می«میلیونر جواب داد 

  «کنم؟همان کاري که من می»

مچه ع تو نیطور. راستش در واقکنم، تو هم همینکنی. من تمرین گلف نمیبله. دقیقاً همان کاري که تو می»
ي خوبی در پی نخواهد داشـــت. تعجبی ندارد که اغلب برنده نیمه، نتیجهکردي، اما تمرین نصـــفهتمرین می

  «.شوينمی

  «.فهمممنظورتان را نمی»

ــیح می» ــربهپس برایت توض ــت که تو انجام دهم. براي تمرین ض ي پات دو روش وجود دارد. اولی همان اس
صله و غیره را تقویت میدادي، مهارت تماس چوب با می ست، اما کافی توپ که برآورد فا کند، تمرین خوبی ا

سابقات دوره شدن در م سی که آرزوي برنده  ست. لااقل براي ک ست و اما روش دومنی  «.اي را دارد، کافی نی
اه ي درخت رها کرد، به طرف زمین چمن رجا روي تنهها را هماني دیگر دارتمیلیونر بدون گفتن یک کلمه

ـــت. بعد یک تکه گچ از جیبش درآورد و از حفره یک  افتاد و پاتر خودش را که کنار زمین افتاده بود، برداش
می کرد  کر  ف برت  ــــیــد. را تی کش فو یبــاً یــک  قر ت ــــدخط  بکش یر پــات را  ــــ  .خواهــد مس

  «تر کنم؟توانم بدون دست زدن به این خط آن را کوتاهحالا چطور می«میلیونر گفت 

فهمید این ترفند چه ربطی به گلف دارد. میلیونر خم شــد نمی» دانم.نمی«اي تأمل گفت هرابرت پس از لحظ
شد، اولی واقعاً  شیده  شید. این بار دو فوت بلندتر و در واقع وقتی خط دوم ک و خط دومی در کنار آن خط ک

  «.کلک جالبی بود«تر به نظر رسید. رابرت تحسین کرد کوتاه

ــربهمیلیونر با پاترش یک توپ  ــتاد. یک ض ــتقیم، با کمی تمایل به طرف بالا که داخل حفره فرس ي پات مس
براي آدمی با توان رابرت مثل آب خوردن بود، مخصوصاً در چمنی که کاملاً مرتب و صاف بود. میلیونر دوباره 

حالا یک معماي دیگر. «خم شــد و با گچ چند علامت پشــت توپ، روي چمن گذاشــت. بعد ایســتاد و گفت 
به طولانیر میچطو ـــر که این ض کاري کنم  به توپ،  بدون دســــت زدن  به نظر برســــد؟توانم   «تر 



h ps://telegram.me/book24 @Book24 

٢۶ 
 

ــت که «رابرت گفت   پتو یک حرفش، اتمام جاي به »…اگر از منطق آن دو خط پیروي کنیم، فقط کافی اس
  .کاشت حفره فوتی نیم و یک يفاصله در را

  «.رسدبه نظر می همین. حالا این از آن یکی که نزدیک پرچم است، بلندتر»

  «.بسیار عالی. هرچند دقیقاً آن چیزي نبود که در ذهن من بود«میلیونر تصدیق کرد 

سکناس هزار دلاري درآورد  ست در جیب کرد و یک ا شرط می«د توانی بندم که تو نمیسر این هزار دلاري 
  «.این ضربه را گل کنی

تی اگر دهم، حیک بازي گلف واقعی نشانتان می ببینید،«رابرت با لبخندي حاکی از تعجب و خرسندي گفت 
 توانمیم که بگویم باید جداً …اي شوم. یک پات سه فوتی، آن هم به راستی این ام وارد مسابقات دورهنتوانسته
ست شت را این مثل تا بی  چیزي شما براي مبلغ این شاید. خواهمنمی هم را شما پول. کنم ردیف هم سر پ
  «.پول است اشدب چه هر اما نباشد،

اگر تو آماده باشــی، من حاضــرم این شــرط را ببندم، به این شــرط که تو هم به من فرصــت بدهی تا پس »
  «.گرفتن آن را امتحان کنم

می ن نکــه  ی ــا ا برت ب میرا نر چــه  یو ل ی م ــــر  ــــت در س ــــایــت داددانس کراه رض ــا ا  .گــذرد، ب
  «.اگر شما اصرار دارد باشد»

غول تنظیم وضعیت ایستادن خود و بررسی صافی سطح چمن بین توپ نوك پاتر را پشت توپ گذاشت و مش
ـــد. نمی ـــت جلوي لبخندش را بگیرد، طعم پیروزي را حس میو حفره ش  هزار ترینراحت این –کرد توانس

 رشس. فرستاد حفره داخل را توپ جانانه ايضربه با. باشد آورده دست به توانستمی حال به تا که بود دلاري
  «!قبلاً به شما هشدار داده بودم«گفت  و کرد بلند را

شت و براي این  سکناس را در جیب گذا پیرمرد ککش هم نگزید و هزار دلاري تا نخورده را به او داد. رابرت ا
سمت علامتخوش ستاد به همان ق گذاري اقبالی به خودش تبریک گفت. میلیونر با پاترش توپ دیگري را فر
  .شده

شرط» شرط می بندي دیگر.حالا یک  ست میسر ده هزار دلار  ضربه را از د  «.دهیبندم که این بار همان 
ـــت زیر حرف خودش بزند. مگر نه اینکه نمی» ده هزار دلار؟«رابرت آب دهانش را قورت داد و گفت  توانس

ن بود کرد ایقبول کرده بود که فرصــت پس گرفتن پول را به پیرمرد بدهد؟ تنها چیزي که فکرش را هم نمی
  .بندي ده برابر شوده مبلغ شرطک

شوش بود: اگر نتوانم چه؟ از کدام گوري باید ده هزار  ضربه گارد گرفت، ذهنش م صبی براي  رابرت با حال ع
ــت. قبلاً بارها چنین  ــربه را گل کردم. اما احتمالش هس دلار را بیاورم؟ نه نباید ببازم. همین الآن عین این ض

ــه ـــرب ــــت دادهض حهــایی را از دس میام.  ــادم  یکی از آنتی ی بودآیــد  فوت  نیم  فقط یــک و   .هــا 
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نهایت تلاشــش را به کار بســت تا ذهنش را از این افکار منفی پاك کند. حالا دیگر راه برگشــتی نبود. مســیر 
سی کرد. در حالی که پاتر توپ را لمس می سرت را بالا نگیر. کاري که اغلب ضربه را برر کرد، با خود گفت: 

کرد که همین الآن بدون هیچ مشکلی عین این ضربه را زده داد. در دلش تکرار میر انجام میدر شرایط دشوا
ست. پس هیچ چیز عجیب و تازه ست. قوت قلب گرفت و تقریباً آمادها شد که چیزي به اي نی ضربه  ي زدن 
  .ذهنش رسید و سرش را بلند کرد

امه دهید تا ببرید. چون بر اســـاس احتمالات، قدر ادبندي را آنفقط یک ســـؤال. امیدوارم نخواهید شـــرط»
  «.بازمها میبالاخره دیر یا زود یکی از این ضربه

  «.ابداً، مطمئن باش«میلیونر خندید 

  «…در این صورت، اشکالی ندارد»

ستادن، آن ضعیت ای قدر این پا و آن پا کرد تا وزنش رابرت دوباره خواب چمن را امتحان کرد و براي تنظیم و
 چون دشای یا بود عصبی چون شاید –پا تقسیم شود. بالاخره پاتر را در مسیر قوسی شکل عقل برد  روي دو

 ايلحظه درست – بود زیادي خیلی پول دلار هزار ده چون شاید یا شود خلاص آن شر از زودتر خواستمی
سته این. آورد بالا را سرش توپ، با چوب برخورد از قبل شد و توپ به ضرب اما بود، او حرکت ترینآه ه زده 

ـــت داده  ـــمت چپ حفره رفت. براي یک لحظه قلب رابرت آمد توي حلقش. مطمئن بود که گل را از دس س
ضربان است. توپ لبه سمت راست آن ایستاد.  ي چپ حفره را لمس کرد، یک نیم دور، دور لبه چرخید و در 
جاذبه توپ را کشــید، توپ تکان تکان  کرد. در این لحظه بود که گویی نیرويهایش را حس مینبض شــقیقه

  .خورد و بالاخره افتاد داخل حفره

رســید و تقریباً اي به نظر میي ســادهرابرت نفس راحتی کشــید. خدایا! چیزي نمانده بود، هر چند که ضــربه
خواســت ي عصــبی ســر داد، اما ناگهان جلوي خودش را گرفت، به هیچ وجه نمیمثل آب خوردن بود. خنده

سته احساس ي بیست هزار دلاري غرور کند، حتی حالا که یازده هزار دلار گیرش آمده بود. میلیونر از یک د
شه براي هزینه شمرد و با کمال مردانگی به او داد، انگار پول که همی شت، ده هزار دلار  هاي روزمره همراه دا

  .برایش هیچ بود

ــت ــهایش را میرابرت که به زحمت جلوي لرزش دس ــت. تا به کناسگرفت، اس ها را تا کرد و در جیب گذاش
ــچ ــی ــرش ه ــم ــول ع ــال در ط ــودح ــاورده ب ــی ــه دســـــت ن ــا ب ــج ــک ــول ی ــه پ ــم ــن ه ــت ای  .وق

شرط» شرط میآخرین  صد هزار دلار  ضربه را خراب میبندي و دیگر تمام.   «.کنیبندم که تو عین همین 
  «صد هزار دلار؟«رابرت با لکنت گفت 

  «.بله«میلیونر با خونسردي گفت 
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بار دیگر ذهن رابرت مشــغول شــد. آب دهانش را قورت داد تا گلویش را که ناگهان خشــک شــده بود، تر یک
صتی! اما اگر ببازد چه؟ مطلقاً نمی صد هزار دلار پول مفت! چه فر  شودتواند آن را بپردازد و مجبور میکند. 

  !ده سال براي پیرمرد کار کند

سید که نمیبعد از کلی تجزیه و تحلیل به این نتیج ضح بود ه ر صمیم وا شانه خالی کند. ت  چوب باید –تواند 
  .بود فوتی سه پات یک فقط این ضمناً. خوردمی را خودش کار

همین الآن دو تا مثل آن را پشــت ســر هم گل کرده بود. بله در دومی با بلند کردن ســرش در آخرین لحظه 
شت کم می شتباه را دیگر تقریباً دا شید تکرار نمیآورد، اما این ا ستادنش را تنظیم کرد، کو ضعیت ای کند. و

هایش دور کند و تا خواســت ســر چوب را عقب بکشــد، تمرکز ذهنش به هم خورد. اش را از پاها و دســتتنه
سرش تکرار می صد هزار دلارصداي مزاحمی پیوسته در   اشپیشانی از عرق هايدانه …دلار هزار صد …شد: 

 نفس .بود کرده حبس را نفسش که شدمی ثانیه سی –کشد که نفس نمی شد متوجه لحظه یک. چکیدمی
شید، عمیقی ستمی! دلار هزار صد. شود آرام که امید این به ک  تیح. کند تأمین را اشزندگی سال پنج توان
ستمی ضحکی بانکی يسپرده با. دهد سامان و سر آن از بیش زمانی براي را اشزندگی توان شت، که م  دا
شــمرد و حســاب و ها را میتوانســت این مبلغ را از بانک وام بگیرد. صــداي ذهنش را که پولی نمیحت هرگز

  .شنیدکرد، میکتاب می

ضربه سادهسه فوت، یک  ستي  شود. د صد هزار دلار ثروتمندتر  سه فوتی کافی بود تا او با  ش هایي کوتاه 
شده می شدت ترس فلج  ضربه به لرزید، کف دستش خیس عرق بود. از  سید که این  بود. ناگهان به نظرش ر

ي اول شــانس آورده بود. شــاید میلیونر چیزي از زمین ي قبلی راســت و مســتقیم نیســت. شــاید دفعهاندازه
ست که او نمیمی ضربهدان ست که نزدیک بود  شاید ناهمواري مخفی روي چمن ه شودداند.   .ي دوم گل ن

. تراند، برخی حتی کوتاهبود به یاد آورد، اغلب شـــبیه همین بودهضـــربات مشـــابهی را که قبلاً خراب کرده 
توانست که هر چه بیشتر کرد. نمیاحساس درماندگی خود در آن موارد را به یاد آورد. باید خود را کنترل می

سخت ضربه زدن  شت منقبض میتر میلفتش دهد،  شدت ترس دا ضلاتش از  شد. تمام شود. در آن لحظه ع
ــه  ــاد رفـتــه بـود و ایـن قـطـعــاً بـر بـرآوردش تــأثـیـر مـیاعـتـمــاد ب ــه ب ــــش ب ــــتنـفس  .گــذاش

زد که پیرمرد از ضایع شدن او حسابی به ریشش خواهد خندید. خدایا، باید از شر این وضع خلاص حدس می
ــود! او داشــت از یک کاه کوه می ــد، بار دیگر به حفره نگاه کرد و چوب را بالا برد. آن قدر ش ــاخت. خم ش س

ربه داد که قبل از ضکه پاتر به جاي عقب رفتن، از پهلو بالا رفت. رابرت هنوز آن قدر تشخیص می عصبی بود
  .زدن به توپ، حرکت را متوقف کند

ــرمندگی و در حالی که نگاهش را از میلیونر می ــعی میبا کمال ش کرد آرامش خود را حفظ کند، دزدید و س
ضربه را تمرینطرفچند قدم آن شوب به پا بودهایش هنوز میکرد. دست تر رفت و گارد   .لرزید و در دلش آ

ـــت. اما از هرگونه اظهارنظر خودداري می ـــد به اش هم نمیکرد. از قیافهمیلیونر با دقت او را زیر نظر داش ش
ست عاقبت کار رابرت به کجا میافکارش پی برد، گرچه کاملاً می شد. آنچه کنترل ذهن مرد جوان را از دان ک

 گردی حالا – بازدمی دارد اینکه به هولناك اطمینان –ارج کرده بود، چیزي نبود جز ترس یا تردید دستش خ
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 داشت واقعاً عصبی فشار داشت، تهوع حالت! خوردمی آب دلار هزار صد برایش ضربه این. بود مطمئن کاملاً
  .نبوده بد حالش حد این تا هرگز عمرش تمام در. آورددرمی پا از را او

ــد، بعد به توپ، بعد دوباره به حفره. دیدش تار میراب ــد و حفره دورتر و دورتر به نظر رت به حفره خیره ش ش
 پاتر اب و آمد توپ طرف به – داد پایان باز گلف عذاب این به میلیونر بالاخره …ترتر و کوچکرسید، کوچکمی
  .ردک لح را رابرت ناشدنی حل و وحشتناك معضل و – زد آن به ايضربه خود

توان طول یک پات را بدون دســت زدن به آن بیشــتر اي که چطور میکنم حتماً الآن متوجه شــدهفکر می»
  «.کرد

ـــرط که میلیونر ش تازه متوجه شـــد  نديرابرت  عاً ب بات این نکته مطرح کرده بود و واق ها را فقط براي اث
  .خواست که او یک پات صد هزار دلاري بزندنمی

ــربه زدن به توپ احتمالاً داري دارت میحالا منظورم را »  «اندازي فهمیدي؟از اینکه گفتم تو هم به جاي ض
سه فوتی خیلی بلندتر از این کنم بله. آن لحظه واقعاً تمرین نمیگمان می» کردم، چون در مسابقه، یک پات 

  «.است

سه فوتی موفق بزنی، ای» شددقیقاً و وقتی مجبور باشی در اولین مسابقه، یک پات  یدتر ن فشار خیلی خیلی 
بندي کوچک دوستانه خواهد بود. هیچ راهی براي حفظ آرامش و کنترل نداري، جز انجام از شرایط یک شرط

  .ترتمرینات جدي

 اي. عضــلاتت را تنظیمها تمرین بدنی مربوط اســت. یعنی همین کاري که تا به حال کردهیکی از این تمرین
سمی ستادنت در ضعیت ای ست تا حالا یاد گرفتهکنی تا و شد، تاب خوردن بدنت نرم ا  اي که با هر چوبت با

. یستن کافی اما – باشی امیدوار توانینمی مهارت این بدون –چطور به توپ ضربه بزنی. این البته لازم است 
 »ذهن تمرین« را آن اســـم من که تمرینی باشـــی، مجهز دیگري تمرین به باید بازي، ســـخت شـــرایط در

  .امگذاشته

ضربهفرقی نمی شرایط حساس این اي میکند چه  صد یاردي. در  سه فوتی، پنج فوتی یا حتی  خواهی بزنی، 
ـــم. همان ـــت که اهمیت دارد، نه جس ـــتطور که قبلاً هم گفتم، مهمذهن اس  «.ترین کار کنترل ذهنت اس

شما را می» ضیهمنظور  شبیه ق طور نیست؟ منظورم این مرغ است. ایني پیدایش مرغ و تخمفهمم. اما کمی 
ـــت که مثل یک دور باطل به نظر می ـــد. جوانی براي اولین بار دنبال کار میاس گردد، همه از او تجربه رس

  «.تواند تجربه کسب کندخواهند، اما تا کاري پیدا نکند نمیمی

حس  يتجربهي عملی شود. هیچ راهی براي تواند جایگزین تجربهدرست است. هیچ چیز نمی«میلیونر گفت 
ــربه از منطقه ــروع هجدهم در یک بعدازظهر آفتابی یکشــنبهیک ض ي ماه اوت وجود ندارد، مگر اینکه ي ش

شخصاً آن را بزنی. به همین دلیل تمرین ذهنی خیلی اهمیت دارد. نمی توانی به زور وارد یک مسابقه خودت 
توانی خود را در آن شــرایط حســاس یتوانی در خود ایجاد کنی. ماي بشــوي، ولی حس آن را که میحرفه
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شور و هیجان میلیون سم خودت را بالاي تابلوي امتیازات ببینی،  سم کنی، ا شاچی تلویزیون را کهتج  ها تما
ست، اما آرزو می شوي، واقعاً حس کنی. باید بدانی که گلف، هر چند فقط یک بازي ا کنند تو برنده یا بازنده 

دانند. اگر این را ي زندگی یا مرگ نیز باشــد. گلف بازان بزرگ این را میتواند تحت شــرایط خاصــی، مایهمی
  «.توانی در شرایط حاد ذهنت را کنترل کنینفهمی، هرگز نمی

ـــت. من هیچ» ـــماس کنم هرگز این بازي را ام، فکر میي کافی ذهنم را به کار نگرفتهوقت به اندازهحق با ش
  «…امجدي تلقی نکرده

مه دا جک نیکلائوس می«د میلیونر ادا ماتور از  بازیکن آ یک  حال دو دور براي روزي  به  تا  یا  که آ پرســـد 
ب دانند عجیي یک قهرمان گلف را میســرگرمی بازي کرده اســت. جواب نیکلائوس براي کســانی که فلســفه

سرگرمی، بلکه براي بردن بازي مینیست. او می ستانش. او میگوید همیشه نه براي  وید نه گکند، حتی با دو
شیوه ضربه را بدون این هدف و تمرکز کامل بر آن نزده است.   اي کاملاًدر کلاس و نه در تمرینات، حتی یک 

  «متفاوت از روش تمرین چند لحظه پیش تو. قبول نداري؟

  .اي جز تأیید نداشترابرت چاره

دویســت و پنجاه هزار  فهمم که تصــور فشــار ضــربهها اهمیت دارند. حالا میتک ضــربهبراي نیکلائوس تک»
  «…اي نیستدلاري کار ساده

کنم چنین باشد. حتی اگر این به ذهن استدلالی من هم خطور کند. هنوز هم معتقدم که یک نه گمان نمی»
  «.ام نابود شودپات تمرینی ارزش دویست و پنجاه هزار دلار را ندارد که اگر آن را از دست دهم، زندگی

ست کمی » شاید لازم ا شی. گرگ نورمن خُب  شتر زحمت بک شهور –بی سه به م  یک – بزرگ سفید يکو
 یســع و چیندمی حفره فوتی دو تقریباً يفاصــله در دایره یک در را توپ وپنجبیســت او. دارد کوچک يحقه
ـــت هر وقتی. کندمی ـــله کرد، گل فوتی دو از را توپ وپنجبیس ـــه به را فاص  خودش. دهدمی تغییر فوت س
ـــش فوت هم میبهت در گویدمی ـــد. زمانی که روي آخرین دور تمرین یعنی رین حالت، این تمرین تا ش رس

شش فوتی کار میضربه خواهد به خانه برگردد و دوش بگیرد. این یعنی فشار تا حدي کند، واقعاً دلش میي 
ار اســت. این روش را ي مســابقات قهرمانی. ولی بالاخره هر چه باشــد فشــافزایش یافته، اما نه کاملاً به اندازه

 ي عالی اعتماد به نفسکنندهگوید این روش یک تقویتکنم به دردت بخورد. نورمن میامتحان کن، فکر می
کنند. همیشه ها مثل مردم عادي رفتار نمیطوري فکر کنی. قهرماناست. براي قهرمان شدن، تو هم باید این

شان هستند. به عبارت دیگر، براي انجام کار، ذهنشان را جیم کردن خوددر حال تقلا، تجزیه و تحلیل و سین
دانند که از دو رقیب بااستعداد و با شرایط مساوي، کسی برنده گیرند، مانند جسمشان و این را میبه کار می

  .تري دارداست که ذهن قوي

ها دو وجه آن يشــناســم و به نظر من همهمن دوســتان ثروتمند زیادي دارم، چندین دوجین میلیونر را می
سی به جزئیات. ذهن آن سوا شوق موفقیت و نوعی توجه و شتراك دارند:  شه در حالت آمادها باش قرار ها همی
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برند و تحت تأثیر جریان مســتمر افکار و عقاید دارد. ســایر مردم نصــف عمرشــان را در بیهوشــی به ســر می
توانند در زندگی پیشــرفت کنند، هر روز صــدها فایده قرار دارند. به جاي اینکه از خود بپرســند چطور میبی

  .دهندساعت از وقت خود را جلوي تلویزیون هدر می

شنهآدم شه ت ستند، قوانینی که همه چیز را به هاي موفق همی شرفت و کشف قواعد پنهان ه ي یادگرفتن، پی
شه با آدمکار می شین میهاي موفق هماندازد. همی سانی که کمک مین شتر یاد بگیرندکنند تشوند، ک . ا بی

کنند. پذیرند و دوباره شروع میترسند، اشتباهشان را میگیرند، از ابراز نظر نمیها هیچ چیز را نادیده نمیآن
شتیاق و شمارند. مشکلات خلاقیت آنها را فرصت میدانند، بلکه آنمشکلات را مانع نمی ها را برانگیخته و ا

  .کندها را تقویت میپشتکار آن

کی از دوستانم اخیراً مرا براي بازي به باشگاه ایندین کریک فلوریدا دعوت کرده بود. دوستم ري فلوید عضو ی
رفتیم، ري فلوید را در زمین تمرین دیدم که داشت ي شروع میآن باشگاه است. وقتی به طرف اولین منطقه

شدیم، فلوید هنوز آنجا بود و آن میچید. دو ساعت بعد که داشتیم از زمین خارج یک پات هشت فوتی را می
گذشــت، اما شــرط دانم در آن دو ســاعت در ذهن فلوید چه میکرد. نمیي هشــت فوتی را تمرین میضــربه
ــی ــیم ــر م ــک ــه آن ف ــن ب ــری ــم ــع ت ــوق ــو م ــه ت ــود ک ــب ــزي ن ــی ــدم آن چ ــن ــرديب  «.ک
  «.کنم حق با شما باشدگمان می»

صفحه» ست همینگوي اولین  سون ده هزار ارن سی کرد. توماس ادی شصت بار بازنوی ي رمان پیرمرد و دریا را 
شن کرد. آن سید که تمام دنیا را رو دادند ها یک کار را بارها و بارها انجام میآزمایش انجام داد تا به چیزي ر

ر، از جمله گلف، به عنوان بخشــی از و ســعی داشــتند حقایق پنهان را کشــف کنند، قوانین آســمانی تمام امو
شتند الهه سعی دا اي از گري پلیر یادم افتاد ي بخت را تحت کنترل خود درآورند. جملهنظام الهی و همزمان 

ــی ــه م ــوشک ــم، خ ــن ــن ک ــری ــم ــر ت ــیشـــــت ــه ب ــر چ ــد: ه ــوی ــسگ ــیشـــــان ــر م  !شـــــومت
شیمیدان شخاص مانند  شگاه هستند این ا سابقه زمین و –ها در آزمای  ابیشکم بازیکن براي گلف تمرین یا م

. نندک طلا به تبدیل را مس دارند سعی قهرمان، به شاندرونی خود تغییر با که –د دار را آزمایشگاه یک حکم
مان این ـــور آن به من که اســــت چیزي ه جان و ش  «.ذهن تمرین گویممی واقعی تمرین و حقیقی هی

ــــد. رابرت کــه بــا حرف ــــاکــت ش  .گفــتکر فرو رفتــه بود، چیزي نمیهــاي او عمیقــاً بــه فمیلیونر س
ـــت. ولی نباید فراموش کرد که گلف همچنان یک بازي «پیرمرد ادامه داد:  خب البته تمرین چیز خوبی اس

ــرگرمی چطوري؟ می ــت. با کمی س بدون اینکه منتظر جواب » ي نه بازي کنیم؟خواهی با هم روي حفرهاس
تر از آن بود که از مردي با سن و سال هایش خیلی سرزندهامي شروع. گبماند، راه افتاد به طرف اولین منطقه

 خواست گلفنمود. از اینکه براي اولین بار میرفت. در واقع، مثل یک نوجوان سرحال و قبراق میاو انتظار می
 ي وســایل باکنندهزده بود. رابرت به دنبالش راه افتاد. هال هم به عنوان حملواقعی باز کند، حســابی هیجان

  .ي آویزان از دوش، پشت سر اودو کیسه

  «شود؟ راستی، لازم نیست دفتر ورودي باشگاه را امضا کنید؟انگار این اطراف کسی دیده نمی«رابرت گفت 
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ند زد  هال کرد و لبخ به  یا لازم اســــت دفتر را امضــــا کنیم؟«میلیونر رو  هال؟ آ  «نظر تو چیســــت، 
ر رابرت فهمید دارند س» کنم لزومی داشته باشد.ربان، فکر نمینه ق«اش را بگیرد هال سعی کرد جلوي خنده

  .گذارند و ناگهان به موضوع پی بردبه سرش می

  «یعنی این زمین مال شماست؟»

بله این زمین مال من است، اما به این معنی نیست که بازي مال من باشد. یکی «پیرمرد چشمکی زد و گفت 
شار از هیجان و مبارزطلبی. حالا خواهی ي زیاد من به گلف ایاز دلایل علاقه سر شه  ست: یکی بازي همی ن ا

  «.دید

ــخدمت گرداند، هر دو مثل گرگ زدند. احتمالاً هاي داخل آغل پوزخند میرابرت نگاهش را از میلیونر به پیش
 !کشانداین اولین بار نبود که پیرمرد مهمانش را به دام مسابقه می
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  کندمی کشف را گلف بازي رموز برخی باز گلف – 5 فصل
ــد. از  ــت این افتخار مال میزبانش باش ــرار داش ــربه را به رابرت تعارف کرد، اما مرد جوان اص میلیونر اولین ض

ـــا می ـــیار جدي تماش د. کنگفت بازي میکرد تا ببیند آیا پیرمرد واقعاً به همان خوبی که مینزدیک و بس
ز ترین چیاشــت، طوري که انگار ارتفاع مهمي توپ را کاشــت و با دقت فراوان توپ را روي آن گذمیلیونر پایه

شد، انگار دنبال نقطه ست خیره  سپس به عقب رفت و به دورد ست.  سیر میا صی در م شت. وقتی ي خا گ
ستادنش را تنظیم و لحظه شد، ای ضی  سر چوب را در جهت را سوئینگ کاملاً نرم  اي تمرکز کرد، بعد با یک 

اي که رواز درآورد. توپ درست وسط زمین فرود آمد و در فاصلهصحیح تماس با توپ حرکت داد و آن را به پ
سال اي فوقزد، از حرکت ایستاد. ضربهیارد تخمین می 230یا  220رابرت حدود  سن و  العاده براي مردي با 

  .میلیونر

  «.ضربه عالی بود«رابرت گفت: 

  «.متشکرم«گشت گفت: ي توپش میمیلیونر در حالی که به دنبال پایه

ــخر واقع نشــده بود، اما به گرچ ه رابرت موقع آن آموزش مختصــر در تمرین شــات به هیچ وجه مورد تمس
ي خواسـت نشـان دهد که چه بازیکن خوبی اسـت. یک ضـربهغرورش برخورده بود، طوري که الآن دلش می

  .یاردي در وسط زمین فرود آمد 300جانانه زد و توپش تقریباً در 

  «!ايي مقوي خوردهبود. حتماً صبحانه العادهفوق«میلیونر گفت: 

ي توپ را در جیبش گذاشت پایه» خورم!هر روز می«گشت به شوخی گفت: ي توپش میرابرت که دنبال پایه
  .کردي آرام و مهربان پیرمرد را تحسین میو دنبال میلیونر راه افتاد، چهره

ضربه صرف فکر کردن به  شمارهاش نکردي بعديمیلیونر وقت چندانی  سر آهنی  ضر، با یک چوب  به ي یک 
  .زد و توپش ده فوت آن طرف تر از پرچم فرود آمد

  «!زیبا بود«رابرت که واقعاً تحت تأثیر قرار گرفته بود گفت 

شعفی از خود بروز نداد، طوري که انگار این ضربه کار هر » باز هم متشکرم.«میلیونر گفت  و کمترین علامت 
  .اش استروزه

سر صلهرابرت  شیب چمن که با یک حصار بزرگ جدا میاغ توپ خودش رفت، در فا صد یاردي  شد، ي فقط 
به ـــر خاب کرد، ض نگ ودج را انت ند بیرون زمینچوب پیچی به توپ زد و آن را نشــــا تاً نرمی  ـــب  .ي نس

  .نتوانست خشم خود را پنهان سازد» لعنتی!«فریاد زد 

  «چه شد؟«میلیونر پرسید 
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  «.خیلی شل زدم»

  «بینم. اما چرا؟میبله »

  «.ي بد زدم، همیندانم. فقط یک ضربهچرا؟ چه می»

سفم که اثر نکرده. باید جواب دقیق» ضربهمتأ صورت باز هم آن به قول خودت  د ي بتري بدهی، در غیر این 
ـــود. آدمتکرار می ـــرفش ـــان، همیشـــه فراتر از ظاهر امور را میهاي موفق، ص بینند. هرگز نظر از نوع کارش

سري نمیوابج سر ست که آنهاي  شاید براي همین ا ساخته میدهند.  شد ها را خود شاید بهتر با نامند. یا 
شان را یاد می سی خود سانی که تحلیل و برر ست یافتهبگوییم خوداندیش. ک  «.اندگیرند، به کلید موفقیت د

ــعی واقعاً –حالا فکر کن «اي مکث کرد، بعد ادامه داد: میلیونر لحظه ــربه را خراب ب و – کن س گو چرا آن ض
  «کردي؟

م، صادقانه بگوی«رابرت گره اي به ابروهایش انداخت و سعی کرد جواب مناسبی پیدا کند، بعد اخمش باز شد 
  «.دانمنمی

  «.خب، اجازه بده کمکت کنم. به نظر من تو فقط گذاشتی تاریکی غالب شود»

  .هاي پیرمرد باشدر از شوخیفکر کرد شاید این هم یکی دیگ» تاریکی؟«رابرت گفت 

  درست است، تاریکی. قبلاً گفتم براي اینکه یک بازیکن بزرگ شوي، باید بتوانی مهار ذهنت را یاد بگیري. »

ست: ما تا آنجا که من می سان ا ضعیت مخالف و متفاوت در نو دانم، باید بگویم که ذهن گلف بازان بین دو و
ــش و آنچه من تاریکی می ــتر مانع نامم. هر درخش ــش خود را در ذهن تقویت کنی، بیش ــتر درخش چه بیش

شروع می ست پیش از  شتري را میشک سابقات بی سطح عالی شوي و م سابقات  بري. قبول دارم که بردن م
ساده است. تنها لازمه ساسی مهار افکار و سخت است اما از جهتی هم  صول ا ي آن تمرین ذهن و فراگیري ا

ش ست، طوري که همی سات ا سا ه بتوانی بهترین قابلیت خود را بروز دهی و از تردید و ترس بپرهیزي. اگر اح
سان می شدن آ شوي، برنده  سلط بر ذهن، هیچ در این کار موفق  سه با ت سلط بر بازي گلف در مقای شود. ت

  «.است

  «جالب است. اما این تاریکی واقعاً چیست؟»

تشــکیل شــده از تمام آن عادات منفی و گرایشــات  ام،بله این تاریکی که من این اســم را روي آن گذاشــته»
ــربه ــابق و اغلب ناخودآگاه که مانع زدن ض ــود که خودت فکر میهایی میس توانی بزنی. به همین کنی میش

ست که بازي سابقه با هم فرق دارد. تاریکی اغلب در تمرین ظاهر نمیدلیل ا شود. اما بازي ات در تمرین و م
شود. اگر بلد در آن شرایط است که قشونی از ترس و تردید روي سرت آوار می در شرایط فشار سخت است.

ي تو: خیلی عالی چوب بار خواهد بود. مثلاً آخرین ضـــربهي آن برآیی، نتیجه اســـفنباشـــی چطور از عهده
ــیدي و بعد کاري کردي که اکثر گلف بازان می ــتی –کنند کش ــاس گذاش ــت غرور احس  .کند پرت را حواس



h ps://telegram.me/book24 @Book24 

٣۵ 
 

راســت فرســتادي توي خاکی. هر چند که این شــات براي آدمی با توانایی تو تقریباً راحت ا یکر توپ نتیجه؟
  «.بود

  «…کنم دچار غرور شده باشمکنم که تمرکز کافی نداشتم، اما فکر نمیاعتراف می»

رلت تتردید، آن شات عالی غرورت را برانگیخت و باعث شد کنتو شاید متوجه آن نشدي، ولی من شدم. بی»
ــاید عامل  ــی که ش ــاس ــا کرد، احس ــت بدهی. این غرور نوعی حس عطش مرموز در وجودت را ارض را از دس

  «.ها مرد و زن در سرتاسر جهان به گلف به عنوان یک بازي جذاب باشدمندي میلیونعلاقه

شوخی گفت  سال است که گمی«رابرت با لحن نیمه  شما این است؟ من بیست  ف لخواهید بگویید برداشت 
لب میکنم و هنوز نمیبازي می به این ورزش ج مه را  چه چیزي این ه تان از عطش دانم  ند. منظور ک
  «چیست؟

سؤال دیگري  سؤال رابرت را با  سوف بزرگ،  سقراط، فیل شاید در تقلیدي ناخودآگاه از  میلیونر طبق معمول 
  .جواب داد

ـــات خوآیا تا به حال توجه کرده» ـــیف میاي که اکثر گلف بازان یک ش ـــفتی توص  «.کنندب را با چه ص
  «.امنه توجه نکرده»

ـــتفاده میآن» ـــفت زیبا اس ـــربهکنند: چه زیبا! یا بهها از ص ا ي خوب یبه چه زیبا بود! البته عباراتی مثل ض
شنیده میضربه ست که شود. اما زیبا متداولي عالی! هم  ست. به همین دلیل ا صفت در این موارد ا ترین 

شات خوب احساس غرور میقهرمانان از  سشان پرت میزدن یک  شنهکنند و حوا ي زیبایی شود. هر آدمی ت
  «.است

  «دقیقاً«میلیونر تأکید کرد » و بعد از یک غذاي خوب، دیگر گرسنه نیستی. منظور شما این است؟»

  «.وندشیزنند، به ندرت در مسابقات برنده مبه همین دلیل کسانی که بلندترین شات را می«رابرت گفت 

ها آورد. قدرت برابر با مردي. چینیکند و در عوض تاریکی میها را ارضا میدرست است! شات قوي غرور آن»
شتر مؤنث یا یین، عینیت به آن یان می ست. پات بی سمان، تجرید و آتش نماد آن ا صل نرینگی که آ گویند. ا

بینی که یک شات شروع بیشتر به آسمان ی، مییا قانون زمینی است که نماد آن آب است. اگر به آن فکر کن
ــته نمی ــت. توپ روي زمین کاش ــود، بلکه بالاي یک پایهمربوط اس رواز ها بالا پگیرند. توپي توپ قرار میش

ستند، به دور از نقصمی سیر را در هوا ه شتر م ضربهکنند و بی سطح تجرد را هاي زمین. اما  ي پات کمترین 
 طرفطرف و آني چمن اینخورد و بر اثر برخورد با سطح برآمده یا فرورفتهقل می داد، زیرا روي زمین سفت

وایی ي هي پات که با نوعی نقص عینی توأم اســت، خیلی کمتر از ضــربهرود. بنابراین کنترل روي ضــربهمی
  «.است

  «.شوندهاي لاقید هرگز بازیکنان خوبی نمیام. واقعاً آدمخودم هم متوجه این شده»
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 در ود هر مادینگی و نرینگی اصــول. اســت متعادل کامل، انســان یک مانند کامل، بازیکن یک زیرا –قیقاً د»
 بلد دبای باز گلف قهرمانی، به رسیدن براي. کرد حفظ را هاآن میان تعادل باید و دارند مهمی نقش گلف بازي
عین حال باید قدرت پنهان، غیر  در ماا. نیست این در تردیدي گیرد، کار به را هوایی يضربه چطور که باشد

  «.ي زمینی زیبا را نیز بداندي پات یا یک ضربهي جانانهبینی و اسرارآمیزتر زدن یک ضربهقابل پیش

اي از جک نیکلائوس افتادم که گفته: داشتن کلاب درست است، یاد جمله«تري گفت رابرت با اشتیاق افزون
  «.رد وقتی پاتر یک دلاري داريدرایور یک میلیون دلاري ارزشی ندا

  «.کاملاً صحیح است»

ود ي خدر این لحظه دو مرد به زمین چمن رسیده بودند. رابرت آهسته رفت کنار مانع و وضعیت توپ کاشته
ــربه ــی کرد و ض ــاند. میلیونر پات خود را گل کرد، در حالی که را بررس اي زد و توپ را در ده فوتی حفره نش

ــربه ــید که با وجود یک ي پار ررابرت ض ــیبی کش ــراش ــت داد و کارش به یک پات دو و نیم فوتی س ا از دس
شکل ست آن م سمت را سمت  شد. علیبرآمدگی در ق ست داد. تر  شی که کرد، آن را هم از د رغم تمام متلا

 .ي شروع رفتند، رابرت اصلاً حال خوبی نداشتلازم نیست بگوییم که وقتی سراغ دومین منطقه
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  نگیرد قرار وقایع تأثیر تحت که گیردمی یاد باز گلف – 6 فصل
سد: کسپیر میش ست که به خوب ختم می«نوی ست که آغازگر بدي » شود.خوب ا اما در گلف باید گفت بد ا

است. این دقیقاً وصف حال رابرت بود. گرچه زمین دوم وسیع و بدون مانع بود، اما مسیر شات منحنی شد به 
ـــت، به اعماق منطقه ـــید ي چمنراس ـــات که خوب ا«زار. میلیونر پرس ین دفعه چه اتفاقی افتاد؟ در زدن ش

  «.بودي

  «.ام باشدکنم امروز روز بدبیاريدانم مشکلم چیست. فکر مینمی»

دهی. باید محکم باشــی. با مبارزه بیرونش کن. نگذار کنم. تو تاریکی بیشــتري به درونت راه میگمان نمی»
ـــ تأثیر قرار دهند. مثل این ض قایع بیرونی تو را تحت  ـــیوهربهو جاي انتخاب ش به  ي فکر کردن، ي قبلی. 

  «.گذاري اتفاقات روش بازي را به تو دیکته کنندمی

شروع کردم. فکر می» سان هستم. بازي را با دو باگی  شدن طبیعی گوش کنید. من یک ان کنم کمی ناراحت 
  «.باشد

ست نمی» شد، اما چیزي را در شوي اجازه نمیخواهی کند. بازیکنی که تو میشاید طبیعی با دهد آخرین ب
ري که بار براي همیشه تصمیم بگیي بدي بوده باشد. باید یکاش بر او تأثیر بگذارد، مخصوصاً اگر ضربهضربه

ضربهکنترل دست کیست. اگر این کار را نکنی، هرگز برنده نمی  ي خراب در اول بازي کافیشوي. فقط یک 
  «.است تا تمام مسابقه را برایت نابود کند

ام، این اســت ي خیلی جالبی را مطرح کردید، زیرا آن چیزي که در مورد خودم متوجه شــدهدانید، نکتهمی»
  «.کشد تا حالم سر جایش بیایدکه اگر بد شروع کنم، سه یا چهار گل طول می

ی نوع بازي. تمام اختلاف در همین سه یا چهار گل است. بازیکنان بزرگو این طور است که مسابقات را می»
درخشـند، قبل از ها میي حال. آندهند، حضـور در لحظهتوانایی عجیب حضـور کامل را در خود پرورش می

ــان می ــربه تمام وجود خود را متوجه کارش کنند. آنکه تحت تأثیر تاریکی قرار گیرند. با تمرکز کامل بر هر ض
دانند که عمل شــوند، زیرا میغرق میي قبلی آمده. کاملاً در لحظه برایش مهم نیســت چه بلایی ســر ضــربه

شته اتفاق افتاده فقط در لحظه معنا می سابقه یا قبلی دور قبلی، گل –دهد. آنچه در گذ  همیتیا – قبلی يم
ـــوم يضـــربه اینکه بالاخره. دهند تغییر توانندنمی هم را آینده چون کنند،نمی فکر هم آینده به. ندارد  را س
  «.باشی زده را دومی اینکه مگر بزنی توانینمی

  «!توانندترین گلف بازها هم نمیحتی بزرگ«رابرت به ناچار تصدیق کرد 

شــان، بر اثر عصــبی بودن از ضــربات ي فعلیاما چرا اغلب گلف بازها به جاي تمرکز بر ضــربه«میلیونر گفت 
  «شوند؟قبلی، کنترل خود را از دست داده و اشتباهات بزرگی مرتکب می

  «.افتدین حالت براي من که اغلب اتفاق میفهمم. امی»
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کاري ي چمناي زد، اما ضربه کمی کوتاه بود و توپ از حاشیهي هفت ضربهمیلیونر با یک کلاب آیرون شماره
ضربه بزند گفت طرفشده آن ی و ي خیلی مهم هستتصور کن در یک مسابقه«تر نرفت. قبل از اینکه رابرت 

ـــانزدهم انجام بدياز پار کم داري، حالا اگر یک باگی دوبل روي حفره بعد از پانزده گل، چهار تا  «…ي ش
  «.شودخیلی ناامیدکننده می»

  «شود؟ي شانزدهم در امتیازات محاسبه میشوي، اما آیا این باگی دوبل در حفرهبله حتماً ناراحت می»

ه شـــانزدهم باگی دوبل بشـــوم، تر اســـت. اگر در حفرفهمم. یعنی شـــروع بد ناامیدکنندهمنظورتان را می»
  «.شومقدر مأیوس نمیکه چهار تا از پار کم دارم، آندرحالی

ـــت که باید بدانی. اگر می» خواهی یک گلف باز بزرگ و یک قهرمان واقعی بله این دقیقاً همان چیزي اس
د وع بشــوي، باید این طور فکر کنی، وگرنه پیشــرفت واقعی نخواهی داشــت، چون همیشــه تحت تأثیر شــر

شروع  شی. اما اگر دور آخر را با یک باگی دوبل  ضربه بالاتر با شاید دو  سترز  سابقات ما هستی. در روز آخر م
ـــاید همان لحظه بازي را رها کنی، چون فکر میکنی و اجازه دهی حالت را بگیرد، بازي را باخته کنی اي. ش

ست. باید خودت را به بیادامه صورت بیخیالی بزني بازي اتلاف وقت ا سراغی، در غیراین ت تردید تاریکی به 
شمار با دقت زیر نظر بگیري. براي او یک باگی فقط یک می آید. باید بتوانی بازي خودت را از نگاه یک امتیاز 

  «.باگی است و نه بیشتر. مهم نیست چه وقت اتفاق افتاده

  «.تر از عمل استفهمم، اما به نظرم در حرف راحتمی»

ــی برمیمهبله وقتی ه» ــی که کاري ندارد. این کار از هر کس ــت، مثبت اندیش آید، هر چند چیز رو به راه اس
شرایط باز هم گله می ستند که در این  سانی هم ه ضاع ک ست که حتی در او شکل کار اینجا سمت م کنند. ق

کاري اســـت نامطلوب هم مثل یک گلف باز عالی و قهرمان عمل کنی و ذهنت را مقاوم نگه داري. این همان 
دهم: اول تمام اقدامات لازم براي حل کنم. در شـرایط سـخت همیشـه دو کار انجام میکه من در تجارت می
شکل را در نظر می شو، اجازه نده زمینت بزند. براي گیرم و دوم اینکه به خودم میم گویم: عجله نکن، هول ن

شد، کنیناراحت بودن خیلی وقت داري، پس چرا به فردا موکولش نمی ضاع هنوز میزان نبا ؟ و اگر فردا هم او
ست وقتم را گویم که هنوز هم میبه خود می صبر کنم و اینکه بهتر ا شدن یک روز دیگر  توانم براي ناراحت 
شدن پیدا کنم، رفع میصرف چاره شکل قبل از اینکه وقت ناراحت  شود. یادت جویی کنم. در اکثر موارد م

برند و اینکه ذهن تو تنها چیزي در ها هستند که از تشویش تو نفع میپزشکها و روانباشد که فقط پزشک
  «.ات است که کنترلش به دست توستزندگی

  «.کنم به خاطر بسپارمسعی می«رابرت گفت 

توانند هر ضـربه را در سـطح اطلاعاتی کامل ارزیابی کنند، گلف بازان بزرگ چنان خونسـرد هسـتند که می»
ها این طور ها مال کس دیگري است. درواقع آنهاي خراب آناحساساتی شوند. انگار ضربهاي بدون اینکه ذره

. نکرده عمل هاآن توان تمام طبق ضــربه آن يزننده چون اســت، دیگري مال همیشــه بد ضــربه –بینند می
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 هر هک ستاینجا جالب ينکته. است آورده تاریکی و کرده اشتباهی آمده، کسی لحظه یک که است این مانند
وفق در هاي مگذارد. آدمات بیشتر تأثیر مییدن در زمین گلف را یاد بگیري، بر تمام زندگیدرخش بیشتر چه

هاي ها در برخورد با خبرهاي بد، ناکامیشــود. آنشــان متحول میي خاص اســت که تمام زندگییک زمینه
هاي بد. به جاي بزرگ در مقابل ضربه کنند که گلف بازانهاي شخصی به همان روش عمل میشغلی یا یأس

سردي و تعادل کامل خود را حفظ می سردگی، خون ، کنندکنند. دلایل خطاي خود را تحلیل میشکایت و اف
ـــه نهایت تلاش خود را به کار می ـــکل را اتخاذ کرده و همیش ـــب براي رفع مش بندند، با این اقدامات مناس

  «.تلاش خود را ببینندي مثبت اطمینان خاطر که در آینده نتیجه

ست. اما موقعیت» سرد بودن چیز خوبی ا سات در آنبله قبول دارم که خون سا ست که کنترل اح ها هایی ه
ضربه ضی  ست. بع شکل ا ساسم صبی بودنت را بگیري، هر چه قدر هم به اند، نمیها خیلی ح توانی جلوي ع

  «…خودت فشار بیاوري که منطقی باشی. عواطف قدرت زیادي دارند

ـــت. موقع تمرین باید تظاهر کنی هر پات دو هاي گلف هم همینیکی از پارادوکس«میلیونر جواب داد  جاس
کند. حتی ي اوپن آمریکا برنده میاي اســت که تو را در مســابقههزار و پانصــد دلار ارزش دارد و تنها ضــربه

ترین پات ر باید فرض کنی که حساسکنی هم باید تظاهر کنی، فقط این باي واقعی بازي میوقتی در مسابقه
ضربه شش در تمام لحظات بازي را فقط یک  ست. از طرف دیگر وقتی توانایی درخ ي معمولی موقع تمرین ا

که هیچدر وجودت تقویت کنی، می عاً مهم فهمی  خارج از آن، واق چه  چه در زمین گلف و  ندگی  چیز در ز
  «.نیست

کردم، خیلی ســختی کشــیدم تا خود را به این موضــوع قانع ش میآن روزها که براي ورود به مســابقات تلا»
  «…ترسیدم که مبادا ضربه خراب بشودآید خیلی عصبی بودم، خیلی میکنم. یادم می

آخر دانستی که زندگی هم دستاي. اگر تجربه کرده بودي، میشاید چون هرگز ترس واقعی را تجربه نکرده»
ـــت که ه ـــت فقط ذهنیت ماس توانیم ذهنمان را دهد و از آنجا که میر چیزي را مهم جلوه مییک بازي اس

ـــرایطی تعادل خود را نیز حفظ کنیم. همانکنترل کنیم، می فتم طور که گتوانیم یاد بگیریم که تحت هر ش
ضربه ارزش مرگ  ست، هم در گلف و هم در زندگی. باید طوري تمرین کنی که انگار هر  این یک پارادوکس ا

ضربهد و درعینو زندگی دار ضربهحال طوري آن پات یا  ست، یا ي حساس را بزنی که انگار یک  ي تمرینی ا
  «.کنیانگار داري با یکی از دوستانت در یک روز تعطیل آفتابی بازي می

ــنهاد کرد بخت خود را امتحان کند و حفره ــت بود. میلیونر به رابرت پیش ي بعدي یک پار بلند با پیچ به راس
کاري که دو قسمت شده بود، ي چمنع را از بالاي درخت که تنها راه رسیدن به آن طرف منطقهي شروضربه

ـــط درخــت فتــاد وس ــــایع کرد و توپش ا ـــیــه جــالــب نبود: رابرت ض  .هــابزنــد. نتیجــه این توص
داري زد، طوري که انگار از این نتیجه اش، لبخند معنیمیلیونر به طرز عجیبی، به جاي عذرخواهی از توصــیه

قدر مهربان بوده چیزي خواســـت به میزبانش که تا این لحظه آنبرد. رابرت گیج شـــده بود. اما نمیلذت می
  .خنددبگوید. شاید یاد چیزي افتاده و می
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ي وسایل به طرف درختانی که توپ رابرت کنندهي خود را زد و دو مرد و به دنبالشان هال حملمیلیونر ضربه
شده بود، به  صداي زنگ تلفن آمد. موبایل میلیونر بود. هال با آنجا ناپدید  سیدند،  راه افتادند. وقتی به آنجا ر

  .عجله آن را از ساك پیرمرد درآورد و به او داد

ــلام پرزیدنت. نه خواهش می» ــتم داریم کمی بازي میالو، س ــی کنم. با دوس کنیم. بله لطفاً یک لحظه گوش
  «.حضورتان

  «…پرزیدنت است«و رو به رابرت گفت دستش را روي دهنی گوشی گذاشت 

جمهور گرچه میلیونر نگفت که کدام پرزیدنت اســت، اما تقریباً فهمید که منظورش رئیس» اوه.«رابرت گفت 
ــد که هال محرمانه به او گفت  ــت. این حدس زمانی تأیید ش ــده از وقتی رقابت«اس ــروع ش هاي انتخاباتی ش

  «…زندتقریباً هر روز زنگ می

ـــعی می» واقعاً؟«لکنت گفت رابرت با  ـــان دهد، اما نمیکرد خود را بیس ـــت چرا مردي که تفاوت نش دانس
مشخص بود یک مولتی میلیونر یا شاید حتی میلیاردر است؛ در یک قصر در ملک وسیعی در همپتونز زندگی 

شخصی دارد و هر روز با رئیسمی صحبت میکند؛ زمین گلف  و قبایی مثل الاکند، به آدم یکجمهور آمریکا 
ــتاش برنمیبها داده؛ به مربی گلفی که حتی از پس زندگی ــکس ــی که یک ش ــت، آید، کس خورده حقیر اس

ــاس کرد که دارد خواب می ــت که در یک هتل درب و حداقل به نظر خودش. یک لحظه احس بیند و الان اس
صادف و جدایی از کلارا مغزش تکان  شاید بر اثر آن ت شود. یا  شاید دیوانه یا دچار داغون بیدار  شد.  خورده با

 هورجمرئیس – نه؟ که چرا –توهم شده باشد، از آن بیماران روانی که خودشان را ناپلئون یا ژولیوس سزار یا 
 راهنما يفرشته و معلم یک بود؟ دیده را پیر میلیونر مثل آدمی با آشنایی خواب حال به تا او آیا اما. دانندمی
  .رساندوهایش میآرز به و گیردمی خود يهابال زیر را او که

هاي هزار دلاري که در تمرین براي اینکه مطمئن شود خواب نیست، دستش را آرام در جیب کرد و اسکناس
ـــکناسبرده بود را لمس کرد. بله آنجا بودند، نو واقعی. پس خواب نمی ـــی از دید، مگر اینکه اس ها هم بخش

شند. یکی از آن سید، مگر اینکه در جیب درآورد و به آن نگاه کرد. کاملاً واقعی به نظر می ها را ازخوابش با ر
  …اي داشته باشدالعادهپردازي جزئیات قابلیت فوقخیال

هاي ي درختی خالی از شـــاخه بود. نفوذ اشـــعهها پیدا کند. زمین محوطهلاي درخترفت تا توپش را از لابه
 ها وسنگها، قلوهاخته بود. با این همه جستجوي توپ در میان برگها، فضاي رؤیاي سآفتاب از بالاي درخت

  .نمودهاي کاج خیلی مشکل میسوزن

شاید توپ به درختی خورده و کمانه کرده و به طرفی رفته که فقط خدا می شتر جلو رفت.  ستبی و  داند کجا
شته صو این حداقل –وقت در گلف همراه او نبوده ي بخت هیچاز آنجا که فر ش اطمینان – بود او رت ت که دا
کمــانــه ین  تر کردبــد خواهــد  ن یش  پیــدا گز  هر فتــاده کــه  یی ا توپ جــا کن رخ داده و  م م  .ي 

ــتجو می ــت که روباه کوچکی را قوزکرده در کنار یک کندهچند دقیقه از جس ــاس گذش ي درخت دید. احس
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ست. بعد توپش را بین پن ست داد. حس کرد حیوان منتظر او هاي جلویی روباه دید. جهخیلی عجیبی به او د
شت، نمی ست حیوان برمد. اما این حرکت، روباه توپ را به دهان گرفت بااحتیاط یک قدم به طرف او بردا خوا

  .و دوید به طرف اعماق جنگل

  «.فردي، بیا اینجا، توپ دوستمان را پس بده«رابرت صدایی از پشت سرش شنید 

طرف رابرت آمد و توپ را انداخت، بعد رفت پیش میلیونر که خم برگشـــت و میلیونر را دید. روباه کوچولو به 
  .اي حیوان را نوازش کردشد و پشت گوشه

  «.پسر خوب، فردي. آفرین پسر خوب«میلیونر با مهربانی گفت 

ــــت خودش اس توپ  ئن شــــود  م ط م ــا  کرد ت نگــاه  علامــت آن را  ــــت و  برداش توپ را  برت   .را
 «.از بابت توپ متشکرم«چه پیش خواهد آمد، در حیرت بود که بعداً » خودش است فرد.»
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  بردمی پی تجسم راز به باز گلف – 7 فصل
بود و درحــالی مبهوت  کوچولو  ــاه  هوش روب هنوز از  برت کــه  جنگــل خــارجمیرا ــاعجلــه از    کــه ب

له چا یک  خل  ـــتش رفت دا پاي راس لب شـــد،    »هاي مردم.لعنتی! کفش«ي و عمیق و گلی شـــد. زیر 
شد.لنگان رفت طرف آبراهلنگ شرمنده  سیار    ه و از اینکه قبل از پاك کردن آن، میلیونر کفشِ گلی را دید، ب

گفــت  خی  برت بــه شــــو کر…من، آهــان «را نم ف ــه هــادرخــت واســــطــهبــه ک ــدیــدم چــال   »!ران
ــلاً« گفت میلیونر ــاره حال به ».نباش نگران اص ــاكِ از و کرد اش  هب و درآورد را واکس ابزارجعبه یک گلف، س
  .بابش دادار دست

  »دهم.بیا اینجا، من ترتیبش را می«پیرمرد گفت 

طرف او رفت، وقتی میلیونر جلوي او زانو زد و شــروع رابرت بدون اینکه متوجه منظور پیرمرد شــده باشــد، به
ــوت شـــــد. ــه ــب ــجــب و م ــع ــت ــلاً م ــام ــاي راســـــت او، ک ــدکــش پ ــن ــردن ب ــاز ک ــه ب ــرد ب   ک

این «ر جلوي او زانوزده، ماتش برده بود. فریاد زد دیدمردي باسن وسال میلیونر، مثل یک نوکرابرت را که می
لحظه پایت را بلا آورم، همین. لطفاً یککنم؟ دارم کفشــت رو درمیکار میچه»«کنید؟کاري ســت که میچه

  »توانم به تو کمک کنم.بگیر. اگر کمک نکنی، نمی

د چند دســتمال، یک برس و رابرت به دســتور او عمل کرد. پیرمرد کفش را درآورد و روي چمن گذاشــت. بع
شیم. هر کس  شته با ضع دا شد گفتباید در مقابل همه توا یک قوطی واکس از جعبه درآورد. وقتی آماده کار 

ست و مانند یک جام درخشان، محتوي تجربیاتِ خاصِ خودش. اگر خودم براي خودش آدمی منحصربه فرد ا
بالاتر از دیگران بگیرم، نمی ند از دانش خود درا  پایینتوان ّا اگر خودم را  ند. ام جام من بریز ها تر از آنرون 

ریزد، براثر نوعی جاذبه معنوي. این تکنیک را گاهی عرضه شدن خود به جام من میها خودبهبگیرم، دانش آن
صور میبه دیگران می سیار مهمنامند، این نگرش ازآنچه مردم ت سر رتر است؛ زیرا هیچکنند، ب صادفاً  اه کس ت

سادهرار نمیما ق سانی، حتی آن  ترین یا پلیدترین آدم، چیزي براي ترین کارگر یا آن دردسرآفرینگیرد. هر ان
شخصیت خود را بسازیم و توان دوست داشتن دیگران ها به ما کمک مییاددادن به ما دارد. همه آن کنند تا 

ــ ــتاد معنوي بالقوه اس ــخصــی یک اس ــاس را در خود پرورش دهیم؛ بنابراین هر ش ت. در هان حین که احس
شکلمی سی م سی میکنیم باک سنخیت باک کنیم، حتی در آن حالت داریم، در همان حین که احساس عدم 

اي از شــخصــیت ما هســت که نیاز به پرورش دارد. نیز بازهم چیزي براي یاددادن به ما دارد. همیشــه جنبه
ها را از خودت بپرس: زندگی شخصی، این سال هرگاه احساس گرفتاري یا ناکامی کردي، چه در کار و چه در

شخص چه درسی به من می ام با این خصوص از زندگیي بهآموزد؟ چرا باید در این لحظهاین موقعیت با این 
  شدم؟رو میشخص روبه

ــال ــخ این س  حال،اي. درعیني دانایی یک گام جلوتر رفتهاي و در جادهها، درس جدیدي گرفتهبا یافتن پاس
 کنند، به همانها از قاعده غفلت میشود: خیلیخود رفع میفتاري و مشکلی که دچارش هستی نیز خودبهگر

ست. قدر دیگران را نمی سیر زندگی گام برمیسادگی که ه ضع نداریم. با نابینایی در م داریم. دانیم چون توا
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نه تهآی مان گرف به خود یل نمی بینیم، کس دیگري راایم و فقط خود را میاي رو  به همین دل توانیم ببینیم. 
شتباه میکنند حق با آناکثر افراد فکر می ست و دیگران ا ها هرگز ارتباط واقعی با دیگران برقرار کنند. آنها

ــان بهگویند؛ اینها میکنند، به آنکنند، بلکه فقط آنچه را خود فکر مینمی ــد، چتنهایی میها کارش ون کش
ــیر پیله ذهنی کوچک خ ــت که قرناس ــتند. براي همین اس ــت جنگ همچنان وجود دارد، چون ود هس هاس

یچ میه ن عی  کنــد.کس ســــ نگــاه  ــــائــل  ــه مس گران ب ی ــــاوت، از دیــدگــاه د قبــل از قض   کنــد 
هره چ کرد و  ثی  ک فتــهم گر ین و  گ م غ بیي  ــــادا خونســــردي و ش ــاره  ــازیــافــت.اش، دوب   اش را ب

  »هایت.حالا برویم سراغ کفش«بعد گفت 

شت  ستمال گل آن را پاك کرد. چند لحظه بعد بالا را نگاه کرد و گفت کفش را بردا سرا«و با د غ حالا برویم 
  »هایتکفش

ـــتمال گل آن را پاك کرد. چند لحظه بعد بالا را نگاه کرد و گفت  ـــت و با دس باش آماده«کفش را برداش
ستاده شین و راحت باش!ای صیه» اي که چه؟ بن یلیونر در قوطی واکس را ي او عمل کرد. وقتی مرابرت به تو

  »لااقل بگذارید خودم این کار را بکنم.«باز کرد، رابرت دستمالی برداشت و گفت 

ـــرار کرد  نداختن کفش«میلیونر اص ماهرترین آدمِ این جمع در برق ا نه. من  ـــتم. چون در طول نه  ها هس
  »ام بیش از ده هزار جفت کفش را برق انداختم.زندگی

  »ده هزار جفت؟«

سی. در بچگی پدرم را از من در چهارده بله.« شغل واک شدم، با  سبی  سالگی وقتی خیلی جوان بودم وارد کا
  »ام را تأمین کنم.دست دادم و مجبور بودم خودم زندگی

  »…متأسفم، من«

را  دوهان اشک کرد؟ موکول بعد روز یا فردا به توانمی را ناراحتی همیشه گفتم که باشد یادت نیست، طوري«
ست؟ هیچزمانی نگه براي سد، امّا همه کس مرگ را نمیدار که واقعاً به آن نیاز داري. به نظرت عجیب نی شنا

ي داند، شاید همهشوند. به نظر من این کمال خودخواهی است. چه کسی میاز مرگ آشنایانشان غمگین می
ــا می ــتگان از آن بالا ما را تماش و آرزو می کنند هر چه زودتر پیش  اندبودن ما غمگینکنند و از زندهدرگذش

  »ها برویم.آن

  »ام.دانم، زیاد به این موضوع فکر نکردهنمی«

ــــت. اکثر آدم« ــــان فکر کننــد.هــا فکر نمی کننــد. منتظر میطبیعی اس ــا دیگران برایش   »مــاننــد ت
  میلیونر واکس بیشتري روي کفش رابرت مالید.

  .»ها شــروع کردمانی، من ثروتمند را با برق انداختن کفشباید اقرار کرد که زندگی چیز عجیبی اســت. مید«
  »ثروت، با دستمزد جفتی دو دلار؟«
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ـــت. چیزهایی که ازنظر ما پیشبله. اغلب همین ـــتند، به چیزهاي بزرگپاافتاده یا بیطوراس  تريفایده هس
د، تو را به هایی که هیچ ســـودي برایت ندارنطور اســـت. آنشـــوند. در مورد مشـــتري هم همینمنتهی می

یان بزرگ ـــتر مک میمش یا ک بهتر معرفی کرده  تا  ند  عاملات مهمکن مدن م هاي محض پیش آ تر، چیز
اسـتریت بود. همه دردبخوري بلد باشـی، عامل ثروتمندي من نه آن جفتی دو دلارها، بلکه جاي من در والبه

ها، هاي آن. موقع برق انداختن کفشجور آدمی از همه جور پولدار گرفته تا خیلی ثروتمند، مشتري من بودند
گذاشـتم جام مرا از دانش و تجربیات خود پر کنند. کردم که برایت توضـیح دادم، میدقیقاً همان کاري را می

شان، طرز راه ها را زیر نظر میدادم و آنها گوش میکردم، به جواب آنسؤال می شیدن گرفتم؛ طرز لباس پو
سعی میرفتنشان و طرز حرف زدنشان را ستهکردم از راز موفقیت آن.  سر دربیاورم، از اینکه چطور توان اند ها 

ها از پرسیدم فرق آندادم و از خودم میزدند گوش میهاي که باهم میبه این جذبه و اقتدار برسند. به حرف
ـــان را متمایز کرده ـــت، چطور خودش ـــدهاند، تافته جدا بافتهدیگران چیس زنند و میطوري حرف اند، اینش

یت گروه اقل_یک بشوم هاي درجهتوانم یکی از این آدمرفته متقاعد شدم که من هم میاند. رفتهثروتمند شده
  هایم را برایم واکس بزنند.و بعد هم کفش_خوشبخت

ــد، چون این آدم ــکل باش ــیدن به این موقعیت نباید چندان مش هایی که هرروز از این را هم فهمیدم که رس
ـــان بود، عزم و ها اعتمادبهتر نبودند. امتیاز آنهاي کمتر موفق، باهوشدیدم، واقعاً از آدمنزدیک می ـــش نفس

ها به خودشان متفاوت از نگاه دیگران بود، تصور کاملاً مثبتی از خود در ذهن ساخته بودند شان. نگاه آناراده
ها خودشان را واقع، برخی از آنهایشان توسط شخص دیگري بود. درو بخشی از آن همین واکس زدن کفش

ــت بالامی گرفتند. یادم می اید آن ایام، بازي اختراع کرده بودم که قدرت قضــاوت در مورد  خیلی زیادي دس
ـــنجیدم ومی توانســـتم بفهمم که کدامدیگران را در خودم می نهایت مغرور اســـت. یک از مشـــتریانم بیس

  آمد.حال پول بیشتري هم گیرم میدرعین

  »ازي چه بود؟آن ب«

ـــکناس پنج« ـــتري یک اس ـــمایم را گرد میدلاري به من میوقتی مش کردم که کردم و وانمود میداد، چش
دانستم که باید این تغییر حالت را حفظ کنم. از هر پنج نفر، ام، البته میبازي او حیرت کردهدست و دلازاین

  »گرفتند!نمیي پولشان را چهار نفر انقدر مغرور بودند که سراغ بقیه

ــار موقع آموزش گلف این کــار را کرده«رابرت خنــدیــد  ــایــد اقرار کنم کــه من هم چنــدین ب   »ام.ب
به آن می« ـــعی میالآن  که س ـــتم. یتیمی بودم  ـــرایط خیلی داش ندم، ولی آن موقع ش ندگی خ کردم ز

غل واقعی من هم این هرحال شروع اولین شاي داشته باشد. هرکسی باید از جایی شروع کند. بهشرافتمندانه
اقبالی من، شـــوخ بود. کارت بود. با تکرار این کلک روي یک نفر اشـــتباه کردم. او تاجري ثروتمند و از خوش

شد به او زنگ بزنم. گفت کاري برایم دارد. من هم همین  سالم  ویزیتش رو به من داد و خواست وقتی هجده 
شــود، فقط کافی اســت عزمت را ها به روم ختم میهمه راهبینی، کار را کردم و او هم به قولش وفا کرد. می

  »جزم کنی و قدم اول را برداري.
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  »یا حتی بهتره، منتظر رسیدن قطار بشوي.«رابرت به شوخی گفت 

اي دید که تازه در اول راه بود. لحظهمیلیونر مکث کرد و به دوردســت خیره شــد، شــاید جوانی خودش را می
گفــت  ــهبــه«بعــد  من ب بچــههرحــال  نوان یــک پســـر تم.ي واکســـی یــکع ف گر هم یــاد  م   »چیز 

  »چه چیزي؟«

گوید از کفش هر المثل که میپوشـــند. به این ضـــربهاي خیلی گران میهاي پولدار، کفشاینکه همه آدم«
  »…توانی به ثروتش پی ببري شک نکنکس می

ـــد قرار اگر بکنید را فکرش« خنده زیر زد پِکی رابرت اش مثل من را از روي کفش گلیلف بازي گ ثروت باش
سد شنا شتیاق با واقعاً میلیونر »…ب  از عدب. بود کرده حیرت او تمرکز از رابرت. دادمی انجام را کار این وافري ا

 یوقت. بردمی لذت دارد واقعاً رســیدمی نظر به که مالیدمی را واکس ايعلاقه چنان با ها،گل تمام کردن پاك
کس ــــک وا ــــد، خش ین ش م می طوره حرف  فش.کــه  ک تن  خ برق انــدا کرد بــه    زد، شــــروع 

کردم، گرچه در آن زمان خودم متوجه نبودم. ها تقلید مینوعی از آنها، درواقع بهتوام با زیر نظر گرفتن آن
ـــی میقولبه ـــویم که از او تقلید میمعروف، مثل کس ـــد. یکی از کنیم و در مورد من هم همینش طور ش

ست که بدون اینکه آنهاي قوانین معنزیبایی سیم یا حتی چیزي از آنوي زندگی این ا شنا یم، ها بدانها را ب
ارگیریم، کها را بهکنند. تنها کاري که باید بکنیم این است که با عشق و پایبندي آنجاري هستند و عمل می

هاي رند. تقلید از آدمهمان کاري که تو در بازي گلف باید بکنی. این قوانین در تمام ابعاد زندگی کاربرد دا
رســـی، هاي یک غول اســـت. وقتی به آن نقطه میبزرگی که از ما جلوتر هســـتند، مانند بالا رفتن از شـــانه

خود نسبت به دیگران میدان دید بیشتري داري، تمام زمانی که سَلف تو براي یادگرفتن صرف کرده را خودبه
ستیجویی کردهصرفه شروع کنی. تو باید همان کاري را بکنی که من  اي. به عبارتی، دیگر مجبور نی صفر  از 

ـــی کارگزاران بهابازار بودم، انجام می ـــا کن و به دیدن دادم. فیلموقتی واکس هاي گلف بازان بزرگ را تما ش
ـــابقات دنیا برو بگذار جامت از مهارت و انرژي آن ـــود تا اینکه واقعاً مثل یکی از آنبهترین مس ها ها لبریز ش

  بشوي.

شی. تو منحصربها شته با سبک مخصوص خود را دا شات زیباي گلف. لبته باید  فرد هستی، درست مانند هر 
روي زمین باشد. بامطالعه و بررسی یادت باشد که هیچ دو اثرانگشتی مثل هم نیست، حتی اگر میلیاردها آدم

صیات آن شهامت آنکار بازیکنان بزرگ، خصو نی، بدون اینکه حتی متوجه کها را کسب میها، عزم واراده و 
حال خودت ها تقلید کن و درعینشوي. از آنشوي. اگر این کار را بکنی خودت هم روزي بازیکن بزرگی می

ـــا دقیق را هاآن. کنی تقلید هاآن از باید ازهمهاول اما. دارد ذکاوت به نیاز کار این…باش  را خودت کن، تماش
صور هاآن جايبه شاه. کن ت سیاري از مردان بزرگ، ده دقیق م ست. فراموش نکن که ب بهترین روش تقلید ا

  اي بودند.العادهروزي مقلدان فوق

ـــکوت کرد و به برق انداختن کفش ـــتاقانه میلیونر س توان گفت حتی می_هاي رابرت ادامه داد. چنان مش
شقانه سید چهرهکرد که به نظر میکار می_عا اي بود که حواسش بچه اش از یک نور درونی برق میزند. مثلر
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آمد. صـــدایی مثل دهد، هرازگاهی صـــدایی از دهانش بیرون میچیز نیســـت، جز کاري که انجام میبه هیچ
  کرد.، گویی ورد مقدسی را زمزمه می»م م«یا » هوم«

خواست از سوي هال چرخاند، طوري که انگار میلحظه نگاهش را بهکرد، یکرابرت متعجب و ساکت نگاه می
سؤال بیاو  شد. حال که ظاهراً  شته با کلام او را فهمیده بود، لبخند بپرسد در این موقعیت چه رفتاري باید دا

نه تا ـــ گار میدوس خت، ان ندا بالا ا نه  فت اي زدوشــــا لذت ببر.«گ   »کاري کمی توانی بکنی، پس تو هم 
شت و لحظه ست از برس زدن بردا ضایتیمیلیونر د شکاي به کفش نگاه کرد. نار ه ار بود، پس دوباره اداماش آ

شا میداد. در آن لحظه بود که رابرت حس عجیبی را تجربه کرد. درحالی کرد، احساس کرد که میلیونر را تما
حتی  _موجی در درونش دویدن گرفت، مانند نوعی شـــوك انرژي. به آورد که این روزها چقدر عصـــبی بوده

ـــال اخیر. بی ـــب قبل خود را به خاطر از دادن ریو براي بیش از آن، این چند ماه یا حتی چند س قراري ش
ـــکلات کوچک و جزئیقراضــــه گار مش جدي بود، ان گار  یاد آورد. ان به  که اش آناش  ند  قدر هم مهم بود

ـــتیمی مام هس ند ت ـــت کارش بود.توانس بده ندگی چیزي  گارز که، ان ند. خلاصــــه این نابود کن   اش را 
د، درواقع زنهایش را واکس میرد کوچک که با این اشتیاق کفشناگهان به نظرش رسید که میلیونر، این پیرم

تحمل است. از این فکر اشک در چشمایش حلقه زد و چنان تر و خیلی کمتر تندخو و بینسبت به اوبار جوان
ــــد کــه از خــجــالــت و بــراي پــاك کــردن آن ــــرازیــر ش ــــریــع س ــــرش را بــرگــردانــد.س   هــا س

شت، کفشهاي براق ضایت کامل کار خود را تحسین کرد،  میلیونر برس را زمین گذا رابرت را بالا گرفت و با ر
نه یا ـــود ســــال گه س یدن بر تاجري از د یا  کارش  یدن شــــاه ندي از د ند هنرم حال بود.مان ـــ   اش خوش

  »بفرمایید، مثل روز اول نو شد.«گفت 

  »متشکرم.«

  »کنیم.قابلی نداشت. دفعه بعد یکجا حساب می«

ــید آمادهرابرت که هنوز تحت تأثیر افکار چ ــربهند لحظه پیش خود بود، خندید. کفش را پوش ي ي بعدي ض
 شد؛ اما قبل از آن، میلیونر سؤال دیگري از او کرد.
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 کندمی کشف را خود درونی نیروي باز گلف – 8 فصل

  «ها افتاد، آخرین چیزي که به آن فکر کردي چه بود؟قبل از زدن آن ضربه شروع که میان درخت»

  «.نیفتد درختی محوطه در توپم: بود این گمانم به …کنید صبر لحظهیک …آخرین فکرم»

  «.اشتباهت همین جا بود»

  «اشتباه؟ چرا؟»

سر حفره قبلی ناراحت ب» شتري بر تو غلبه کند، علاوه بر اینکه از باگی دوبل  شتی تاریکی بی دي، وترس. گذا
ــت ــان درخ ــی ــه م ــوپ ب ــادن ت ــت ــرس از اف ــی ت ــذاشـــــت ــدگ ــاب ــودت راه ی ــه وج ــا ب  «.ه

اما به نظر من علت این بود که سوئینگ متمایل شد به راست، اشتباهی که گاهی «رابرت نظر دیگري داشت: 
  «.شومدر شرایط سخت مرتکب می

سی چر» ست که از خودت بپر ست. اما نکته مهم این ا سوئینگ تو که در زمین به لحاظ تکنیکی حق با تو ا 
قدر خوب بود، در لحظه حساس از کنترل خارج شد. باید از خودت بپرسی که چرا توپت مثل تمرین ضربه آن

  «.کشد، افتاد توي جنگلاینکه آهنربایی آن را می

  «.بد نیست بدانم، چون احتمال دارد روزي دوباره ضربه مشابهی بزنم»

سوف از هر چه بتر» سرت میبه قول یک فیل ضربهسی به  شروع فقط یک فکر بود. اما آید. ترس تو از آن  ي 
این فکر به ذهن تو مسلط شد. تمام افکار به عینیت یافتن گرایش دارند، حتی در بازي گلف این حالت بیشتر 

به  شود، تمایل داردگوید: هر آنچه در ناخودآگاه برانگیخته میاست. روانشناس بزرگ، کارل گوستاو یونگ می
ـــاس ـــی به این قانون حس اند. اگر در ناخودآگاه فکر کنی که بردن واقعیت بپیوندد. گلف بازان به طرز خاص

اي که همیشه برایت بازي. وقتی سعی داري از یک مانع آبی حذر کنی یا روي حفرهمسابقه حقت نیست، می
ضی گلف بازها حفره ساز بوده، به قول بع سر سی حتی اگر ندانی چدرد را، اما به خودت بگویی توپ را ي کابو

جاي کمک کردن به تو، احتمال داخل آب نینداز! یا بگویی مثل هفته قبل باگی دوبل نزن! این جملات به
شنیدهخطا را دو برابر می شتباه را تکرار کرده است،  فته: اي که گکند. چند بار این جمله را از کسی که یک ا

  «!دانستم! همیشه این کار رامی کنممی

  «حالا من چه باید بکنم؟»

شود، کسی که سوئینگ خوبی در وجود هر گلف باز در واقع دو نفر هست. گلف باز برون، کسی که دیده می»
ـــه روز تمرین یا یک روز در هفته تمرین میدارد، فلان قد و بهمان وزن را دارد، هفته کند؛ و گلف باز اي س

انگیزي دارد. گلف باز درون تمام وقایع گلف را در طول درت حیرتبیند، اما گاهی قدرون که کســی او را نمی
ضربهات به خاطر میزندگی شکستهاي کابوسی و پیروزيهاي معرکه، حفرهسپارد؛  هایت را. وجه تمایز ها و 

شد، ابازنده و برنده در همین گلف باز درون است. اگر گلف باز برون قادر به برقراري ارتباط با گلف باز درون نب
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ند چند کتواند درست فکر کند و نگاه واقعاً امیدواري به موفقیت نخواهد داشت؛ فرقی نمیگلف باز درون نمی
 کند، زیرا هرچهساعت در زمین باشی یا چند دور بازي کنی. و این موضوع در شرایط سخت بیشتر صدق می

سخت ضاع  شاو شتر باید به گلف باز درون تکیه کنی. در  شد، بی ست کهتر با سخت این گلف باز درون ا  رایط 
توانی برگردي و از بیرون مانع شـــنی ضـــربه جاي باگی زدن در حفره، میشـــود، طوري که بهوارد عمل می

ست بفرست داخل حفره. این گلف باز دهد، بلکه توپ را یکتنها از باگی نجاتت میاي بزنی که نهالعادهفوق را
ضربه ست که با  ساند؛ و واقعاً باز همین گلف باز درون دنی توپ را به پنج فوتی پرچم میاي باورنکردرون تو ر

اندازد یا عاقبت یک شــات ها میکند، یا توپ را وســط درختاســت که پات حســاس ســه فوتی را خراب می
 «.اياي که قبلاً صدها بار در تمرینات درست زدهکشاند، همان ضربهراحت مثل آب خوردن را به دریاچه می

 «کند؟العاده و روز بعد افتضاح بازي میین چطور ممکن است؟ چطور است که گلف باز درون یک روز فوقا»
بگذار گلف باز درون را به توریســـتی تشـــبیه کنیم که براي اولین بار وارد کشـــوري شـــده که زبان آن را »

ستور زبان مینمی صرف و نحو میداند. نه د سد، دایرهداند و نه  ست به لغاتی که در  ي واژگانششنا محدود ا
  «.هواپیما از برکرده است

  «.باشم فهمیده را منظورتان نیستم مطمئن …گلف باز درون من مثل یک توریست»

ول شناسد مشغدهم. تجسم کن که این توریست در خیابان خلوتی در شهري که نمیصبر کن، توضیح می»
راي بیند که بکند، مرد مشکوکی را میه عقب نگاه میشنود. بقدم زدن است. ناگهان صداي فریاد کسی را می

اندازد اي نگاهی به پشت سرش میکند، لحظهدهد. بعد در مسیر خود سرعتش را بیشتر میاو دست تکان می
شروع میبیند که او را تعقیب میو مرد را می سر اولین پیچ میکند.  ست او فرارکند به دویدن،   پیچد تا از د
ـــت گیر میاي بنکوچهکند، اما در  ـــعی میافتد. غریبه وارد کوچه میبس ـــود و س کند به زبان خودش با ش

اي به تو بزنم. حال فرض کن آن توریست تو خواهم صدمهگوید: من دزد نیستم. نمیتوریست حرف بزند. می
  «شود؟کنی از حرف غریبه، چه پیامی دستگیرت میهستی. فکر می

  «مات دزد و صدمهکنم کلفکر می«رابرت گفت: 

! در این لحظه غریبه چیزي را «میلیونر از اینکه دید رابرت ظاهراً مطلب را گرفته خوشحال شد و گفت:  دقیقاً
  «کند؟می برداشتی چه توریست کنیمی فکر ،…گوید، کیفتانگیرد و میبالا می

ست و کیف مرا می» سیب میخواهد. اگر آن را به او ندهم، به من اینکه غریبه دزد ا شاید مرا آ ساند، حتی  ر
  «.بکشد

یابد. با گردد و آن را نمیهایش را در جســـتجوي کیف پول میبازهم درســـت اســـت. اما توریســـت جیب»
سیمگی بالا را نگاه می ست مرد غریبه میسرا سد. غریبه لبخندي میکند و کیف خودش را در د و  زندشنا

  «.دهد. پایان داستانکیف را به او می
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ـــعیت» یه این بود. فکر کردم دارد توپم را می وض ـــب یدم کمی ش ما دو ـــ باه ش بال رو  «.دزددمن وقتی دن
ــراغ آدم میاقبالی اغلب با قیافه مبدل و عجیببله خوش» طور که قبلاً گفتم، تو هم باید آید. همانوغریب س

ـــت این چهرهناراحتی ز به زمان دارد. اما به ي مبدل معمولاً کمی نیاات را به فردا بیندازي، چون دیدن پش
اي ظاهر قضیه تو را فریب دهد. بگذریم، بیا برویم شوي، چون نگذاشتهتر میمحض دیدن آن، حتی خوشحال

سراغ گلف باز درون، یعنی همان توریست. در آخرین ضربه شروع، آخرین چیزي که به خودت گفتی این بود: 
ـــت، بهها نیندازي. ناخودآگاهت نیز متوپ را داخل درخت جاي گرفتن معنی جمله من دزد انند آن توریس

نیســتم؛ تمرکز کرد روي واژه درخت و ذهنت پر شــد از آن، همین باعث شــد آن ضــربه را بزنی و تا این حد 
  «.ناراحت شوي

  «توانستم جلوي آن را بگیرم؟خب، چطور می»

صحیح به ذهن ناخودآگاهت. نمی» د موانع موجود در زمین را نادیده خواهم بگویم که بایفقط با دادن فرمان 
ست به آن شد، آنبگیري. بلکه برعکس، باید حوا سک بیها با سی کنی و هیچ ری نی. موردي نکها را کاملاً بر

، وسط جاي پرچماگر مجبور شدي براي رسیدن به یک گرین پرشیب یک مانع را رد کنی، شاید بهتر باشد به
رو شدن با خطرات واقعی؛ و اما قدم بعدي این است که اصلاً ش روبهزمین چمن را نشانه بگیري. این است رو

دانی که آنجاست، حالا این مانع لعنتی را از ذهنت بیرون کن! و قبل از زدن ضربه، تنها به مانع فکر نکنی. می
ـــد ـــددرص ـــت، توپ را توي خاکی نیندازي! ترس تو، تردید تو، تقریباً ص  چیزي که ابداً نباید بگویی این اس

ست. همینفاجعه شش را طور وقتی نمیآفرین ا صمیم بگیري که مثلاً آیرون پنج یا  توانی در انتخاب کلاب ت
برداري، قبل از زدن ضربه به توپ تردید را کاملاً از خودت دور کن. در غیر این صورت پیام متناقضی به گلف 

ي دیگري از تاریکی تردید، ابري ا جنبهشوي آسمان ذهنت رطور ناخودآگاه باعث میفرستی بهباز درونت می
ضرب صاً در مورد گلف. آنکند. هیچ کاري نکن، این  ست، مخصو قدر منتظر بمان تا از انتخابت المثل خوبی ا

اي. فقط در این حالت است که موفقیت به تو لبخند خواهد مطمئن شوي. در این صورت تاریکی را دفع کرده
  «.ناممکنم که آن را تصمیم صددرصد میمی اي عملزد. من شخصاً طبق قاعده

  «یعنی چه؟»

شف کرده» سی خودم آن را ک شاهده و بر جاي زل زدن به ام، کاري که مردم بهالبته این روش را که موقع م
ام فهمیدم که هر وقت از چیزي تلویزیون باید اغلب اوقات انجام دهند. بگذریم، با بررســی معاملات گذشــته

  «.امخوردهام، اما هر وقت کمتر از صد در صد اطمینان داشتم، شکستام، موفق شدهدهصددرصد مطمئن بو

سید:  ست«رابرت که واقعاً تعجب کرده بود پر شک شما هم  ست که  ن اش ایتلقی» اید؟خوردهمنظورتان این ا
ــــد ــاش ــــتــه ب ــــتــی داش ــــکس ــــون از ش ــــده و مص ــــم ش  .بــود کــه پــیــرمــرد زنــدگــی طــلس

شی از طبیعت» ست بخ شک  . شانم بده که حتی یک قطعاً ست. یک نفر را ن ست نخورده زندگی ا شک بار هم 
شد، آن شانت میبا شخصیتوقت من کسی را ن شد. تمام  هاي بزرگ، از دهم که هرگز طالب موفقیت نبوده با

شکست را چشیده شمندان گرفته تا تجاري مثل من، طعم  شتر از یکهنرمندان و دان هر  بار، امااند، برخی بی
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شه شان دوباره از جا بلند میخورند، به مدد ایمان درونیزمین میبار که  ست که ما همی شکل اینجا شوند. م
که  طور نبودام. اگر اینخوردهاند. البته که من هم شکستشنویم که به موفقیت رسیدهها را میزمانی اسم آن

اي مکث لحظه» نبودم. به همین سـادگی.گرفتم، اینجا چیزي از دنیا یاد نگرفته بودم، اگر چیزي یاد نمیهیچ
  .هایش را هضم کند و بعد ادامه دادکرد تا رابرت حرف

ي زدن شات، مخصوصاً اگر یک وب یا دو شیوهچ دو بین خواهیمی وقتی …حال برگردیم سر موضوع تردید»
ضربه شد،  سخت با شتشات  سرنو ست، انتخاب کنی، براي انتخاب بهاي که برایت   ي کافی وقتاندازهساز ا

برد. چند دقیقه بگذار. جبران خســارت یک انتخاب نادرســت خیلی بیشــتر از انجام انتخاب درســت وقت می
بیشتر هرگز کسی را نکشته است. اما بعد از انتخاب، دیگر آن را زیر سؤال نبر. تردید را کاملاً کنار بگذار، توپ 

تأثیر ترس یا تردید قرار بگیري، تاریکی بیشــتري به  را با اطمینان کامل هدف بگیر و شــات را بزن. اگر تحت
ست را تغذیه کنی تا ي و درخشش خود را فراموش کردهدرونت راه داده شن ا اي. باید نوري که در درونت رو

صد مواقع آن را  ست، اما مردم نودونه در ساده ا شد که همه آن را ببینند. در واقع این کار خیلی  چنان بدرخ
 «.کنند گلف بازان بزرگی نیستندو به همین دلیل نودونه درصد کسانی که گلف بازي میکنند فراموش می
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  گیرد می یاد را یش ها ضربه کردن تجسم باز گلف – 9  فصل
ـــت. با این  گلف باز به پیر مرد نگاه کرد و با خو فکر کرد: هیچ کس تا به حال با من این طور حرف نزده اس

 …دغدغه و توجه. با این عشق. طور یکه انگار پدرم است. انگار پسرش هستم

ک قانون معنوي دیگر را برایت شرح دهم، قانونی که بیش از هر چیز در مورد گلف کار بگذار ی« میلیونر گفت
 «.برد دارد

 «سرا پا به گوشم« رابرت که کنجکاو دانستن بیشتر شده بود گفت

ـــیار عینی و واقعی دارد. به علاوه، افکار و  » ـــد، هســـتی بس هر فکري یا هر تصـــویري که به ذهن می رس
شوند. به همین خاطر، که گلف بازان بزرگ تجسمهاي ذهنی گرایش دا رند به وقایعی در دنیاي واقعی تبدیل 

که اتفاقاً متفکران بزرگی نیز هستند و بر خلاف تصور عموم فقط ماشین ضربه زنی نیستند، قبل از هر ضربه 
ست که گفته: اولین شه بزرگ جک نیکلائوس ا سم می کنند. یکی از این گلف بازان همی اري ک اي، آن را تج

سفید و زیبا، نشسته روي چمن  که می کنم این است که توپ را همان جایی که می خواهم باشد می بینم، 
سمت همان  صحنه را عوض می کنم و توپ را پرواز کنان در هوا می بینم که به  شتنی. بعد  ست دا سبز دو

ـــیر و ارتفاعش را می بینم، همه ي حرک با نقطه اي می رود که من می خواهم. خط س اتش را می بینم، و 
صحنه ي بعدي خودم  شود و در  لاخره بالا و پایین پریدنش روي چمن و توقفش را. بعد این صحنه محو می 

 .را می بینم که سو ئینگی اجرا می کنم که می خواهد این ضربه را به واقعیت مبدل کند

ضربه زدن به ضربه اي را که تا به  فرد کاپلز هم کما بیش همین کار را می کند. درست قبل از  توپ، بهترین 
حال با آن چوب خاص زده است، تجسم می کندو می کوشد آن را تکرار کند. او از طریق یک فرمان تصویري 

 فقط. …با گلف باز درونش ارتباط برقرار می کند. نمی گوید نباید خطا کنم، نباید توپ را داخل مانع بیندازم 
ساب به را آنها شتباه را حذف می کند و هیچ آورد، با ت نمی ح ضربه اي که می خواهد بزند، احتمال ا سم  ج

جایی براي ســوء برداشــت یا تناقض که اغلب با افکار منفی به ســراغمان می آید، نمی گذارد. تنها چیزي که 
ست از پیروانش می خواهد که چنین  شناس دوران ا سیح که بزرگترین روان ست. م می بیند، نتیجه دلخواه ا

آنجا که می گوید: هنگام عبادت طوري نیایش کنید که گویی قبلاً به آنچه طلب می کنید رسیده اید،  باشند،
گویی تمام آرزو هایتان بر آورده شده است. او نمی گوید: به تمام مشکلات و موانع خواسته هایتان فکر کنید، 

 .آنها رابررسی و به دقت سبک وسنگین کنید و مراقب آنها باشید

ش سی بارها  شیند، حتی اگر توپ  نیده ام که گلف بازان بزرگ کاملاً اطمینان دارند که پات آنها به گل می ن
ــتن توانایی برآورده دقیق  ــته باشــد. در واقع، از خود مطمئن بودن مهم تر از داش ــله داش فوت با حفره فاص

شی، اگر نتوانی ست. زیرا اگر کاملاً مطمئن نبا صله ي پات ا افتادن توپ در حفره را قبل  ناهمواري چمن یا فا
سه یا چهار فوتی هم  ساده ي  ست می دهی، حتی پاتهاي  شتري را از د سم کنی، پاتهاي بی از زدن پات تج
ــاید برخی مردم آن را  ــخ به پیش می روند، اطمینانی که ش توپ را افتاده در حفره می بینند. با اطمینان راس

دو اســـت. آنها هر پاتی را گل می کنند، فرقی نمی کند از چه پوچ می دانند، اطمی نانی که در واقع نوعی جا
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فاصله اي، حتی اگر بر اساس آمار احتمال موفقیت آن خیلی کم باشد. آنها این اعتماد به نفس را به زندگی و 
 «.با قدرتی نا محدود در راهنماي درونی شان تزریق می کنند

 «.کمی زیادي به نظر میرسد »

 «پیچیده است؟ چه کسی گفته موفقیت »

 «متاسفم، باید دهان گشادم را می بستم؟ »

ـــده ام. به  » ـــنایی مان بارها متوجه ش . تو هم مثل اغلب مردم فکر می کنی، همان طور که از زمان آش ابداً
عبارتی ، چیزهایی را تکرار می کنی که از دیگران شنیده اي. افکار تو از خودت نیستند، کلیشه هایی هستند 

ـــتند. پس باید مواظب افکار که اکثر مر ـــفانه، این اکثریت در زندگی موفق نیس دم به آنها اعتقاد دارند. متاس
 «.اکثریت باشی

 «.حق با شماست. از این به بعد سعی میکنم بیشتر خودم باشم »

 «.این یکی از بزرگترین هدایاي است که می تونم به خودت بدهی»

ضربه اي دلخواه را در فکر خود غالب می « میلیونر پس از لحظه اي مکث ادامه داد:  صویر  گلف بازان بزرگ ت
شان  سازند، هیچ گزینه اي جز موفقیت پیش روي انتخاب گلف باز درون شان را پر از آن می  کنند، تمام ذهن
نمی گذارند. در برابر پیامهاي متناقض و هر نوع تاریکی که هیچ حاصلی جز ضرر ندارد، از خود محافظت می 

ستفاده میکنم. موقع انجام یک معامله ي مهم که از نظر  کنند. من شه در تجارت از این قوانین معنوي ا همی
ـــاید غیر واقع گرایانه یا کاملاً نا معقول جلوه کند، آن را از قبل می بینم. البته  آدم هاي منطق گرا اغلب ش

اما باید گفت که مهمترین چیز  تحقیقات بازار، برآورد مالی، برســـی خطرات و ســـایر مواردرا انجام می دهم.
ضاوت درست، دور اندیشی، و بالاتر از همه، اطمینان کامل از خطا پذیري این قوانین  تجسم موفقیت است. ق

 کمک -غیره و مبارك هاي ملاقات مثبت، هاي رویداد –معنوي، توام با تصـــاویر ذهنی روشـــنی از موفقیت 
 «.برسم دارم آنچه هر به تا کرده

ست خورده ام « لب گفترابرت زیر  شک سالها، آن قدر  شم. طی  شته با فکر میکنم من راه درازي در پیش دا
 «.که گمان نمی کنم اعتماد به نفس چندانی برایم باقی مانده باشد

شــاید کارهاي زیادي پیش رو داشــته باشــی، اما به « پیر مرد تحت تاثیر صــداقت و خلوص رابرت قرار گرفت
ضربالمثل چینی،  سفر را از قول یک  شوند. پس چرا  شروع می  سفره هاي هزار مایلی هم با یک قدم  حتی 

ضربه ي ایده آلت را تجسم کن. ذهنت را لبریز از آن تصویر  ضربه ي بعدي ات،  شروع نکنی؟ در  همین حالا 
ز اکن. بگذار مثل نور روشنی در ذهنت پخش شود و هر نوع تاریکی را بزداید؛ و امشب قبل از خواب با گلف ب

درونت حرف بزن. به او کمک کن تا از تو شخصیتی بسازد که واقعا و از صمیم قلب می خواهی داشته باشی. 
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شوم و دارم  صد بار تکرار کن: هر روز ، از هر جهت بهتر و بهتر می  صداي بلند  قبل از خواب این فرمول را با 
 «یک گلف باز بزرگ میشوم. می توانی الان آن را بگویی؟

ـــب می آمد، تکرار کرد رلبرت که ـــوم و بهتر.. …جهت هر از. …هر روز« جملات به نظرش بی تناس  بهترمیش
 «.شوم می بزرگ باز گلف یک دارم ……و.………و

آفرین . چند روز این روش را امتحان کن. اگر بتونی اعتقاد به قدرت این قوانین معنوي را همچنان در خود  »
رت تو در آستانه ي یک تحول بزرگ هستی. تحولی که دوستان حفظ کنی، شگفت زده خواهی شد. چون. راب

شده و در خشش تو  شیرین به زودي جایگزین گذشته تلخ  تو و حتی خودت را حیرت زده خواهد کرد. حال 
ضربه اي که می زنی تو را به عالی بودن نزدیک تر می کند، نزدیک به حالتی از ذهن که  شود. هر  دائمی می 

است. می دانم که قهرمانی در وجود تو خفته است. فقط کافی است بیدارش کنی تا به خاص قهرمانان بزرگ 
سر هم ردیف  شت  شیده اي. می دانی که چهار گل پ ساس را چ سی. قبلاً این اح سته هایت بر بهترین خوا
کردن چه حسی دارد. تقریبا احساس می کنی کس دیگري هستی، انگار از قالب بدنت خارج شده اي و داري 

شا می کنی. اما این تو هستی، کاملا خودت. مثل این است که در یک هواپیماي کوچکخو  زفا بر    ت را تما 
 فقط. ديبرگر زمین به نیستی مجبور دیگر! باشی داشته دائمی بلیت یک حال، عین در کنی،و می پرواز ابرها
ردن تاریکی حاضر است. حالت اي از بین ببر همیشه نور این آنگاه. کنی آزاد را وجودت درخشش است کافی

 «!طبیعی تو این است، نه آن پرواز پایینی که طی این چند سال داشته اي

صحبت نکرده بود، با  سخنان میلیونر قرار گرفت. هیچ کس تا به حال با او این طور  شدیداً تحت تاثیر  رابرت 
 .نزده بود این همه توجه و اطمینان، حتی هیچ کس این حرفهاي ناب یا عجیب را به او

وقتی به این حالت فوق العاده برســی، نه تنها بازي ات کاملاً تغییر می کند، بلکه دیگر آن « میلیونر دامه داد:
آدم قبل نخواهی بود. همان کسی می شوي که سرنوشتت است.زندگی ات مملو از نور و شادي می شود. این 

ز شـهد خدایان. می فهمی که شـهامت در زمین اوصـاف تنها چشـمه اي از رویدادهاي آینده اسـت، ذره اي ا
ـــتن محدود خودو  ـــت، نوعی روش قاعده مند کردن ذهن، و در نهایت غلبه بر خویش گلف فقط یک قدم اس
ــر  ــت که چوبهاي زیر بغلت را دور بیندازي؛ خودت را از ش ــتی. مثل این اس ــی هس درك اینکه واقعا چه کس

صاویر ذهنی نادرست خلاص ک نی و بالاخره اینکه ماهیت واقعی ات را به آرامش برسانی. عادتهاي قدیمی و ت
ـــت دیگران چه می گویند رفقایت، همکارانت، والدینت زیرا تو ملزومات یک  آن وقت میفهمی که مهم نیس
ضربه، هر بازي و هر مسابقه یک قدم پیشرو ي  شروع کنی، هر  قهرمان بزرگ را در اختیار داري. از امروز که 

و هایت خواهد بود. خواهی درخشــید، نور دوروبرت را مثل چراغی روشــن می کند و به ســوي تجســم آرز
شود. هر روز که میگذرد میوه اي از باغ موفقیت می چینی؛ و  شتر می  شتر بی شش تو در زمین گلف بی درخ
شان ترین حالتی که آرزوي هر گلف بازي  ستقامت به خرج دهی، به بالاترین و درخ شتکار و ا یک روز، اگر پ

 «.است، می رسی

  



h ps://telegram.me/book24 @Book24 

۵۴ 
 

  کند می کشف را گلف به واقعی عشق باز گلف –10 فصل
سـاده، آن حالت عشـق اسـت، عشـق به بازي. وقتی یاد گرفتی به هر موقعیتی که در آن قرار داري  به زبان»

سخت که باعث عصبانیت، بیزاري یا نارضایتی ات از گذشته می  عشق بورزي، حتی موقعیت هاي فوق العاده 
وقتی به حالتی از خونسردي که مشخصه ي تمام گلف بازان بزرگ است رسیدي، احساس می کنی هر  شود،

لحظه موجی از عشق از درونت به بیرون جاري می شود. در این حالت هر حرکت توپ، هر حفره ي بازي، هر 
 .ت در بازيدور و هر مسابقه برایت حکم یک ماجرا جویی را خواهد داشت، فرصتی براي تکمیل هشیاري ا

سید، فرقی نمی کند چه قدر به این  ست که هرگز نمی توان در آن به مهارت کامل ر شهایی ا گلف از آن ورز
شد. اما درعین حال بازي  شاید راز جذابیت آن براي این همه طرفدار نیز همین با شی.  شده با کمال نزدیک 

شدن را یاد گرفت. براي این  شق به کامل  ست که در آن میتوان ع شش وجودت را که نوع ا منظور باید درخ
دیگري از عشق است، آزاد کنی، بگذاري تمام ابعاد زندگی ات رادر بگیرد، و تمام کسانی را که با آنها برخورد 
شد، کامل  شوار یا نامطلوب با شرایطی، هر چه د سی که هر  سی میر سا می کنی. بدین ترتیب، به این باور ا

 «.گلف و زندگیاست، وهمین طور است بینش تو از 

 «.فکر میکنم این مطالب آنقدر ساده است که نمی تواند واقعیت داشته باشد »

شتکار » ست. بیش از بلند پروازي، بیش از پ از من قبول کن که عشق بزرگترین چالش و بزرگترین موفقیت ا
شهامت و ممارست، این عشق به بازي است که عده  اي را به جایگاه و اراده، بیش از قدرت تجسم، و بیش از 

عالی میرسـاند . عشـق برترین نوع درخشـش اسـت که تمام جوانب دیگر را در بر می گیرد. عشـق کمال نور 
ست، حداقل به نظر من .  سخنان او چکیده ي معناي گلف باز بزرگ بودن ا سنت پل گلف باز نبود، اما  ست. ا

 «.من آرامش بخشیده است سخنان او همیشه در تجارت راهنماي من بوده و در لحظات یاس به

سنت پل  شده بود، تغییر کرد و کلام  میلیونر لحظه اي مکث کرد. چهره اش در حالی که به دور دست خیره 
ستم جز یک « را به یاد آورد و نقل قول کرد: شتگان حرف می زنم، چیزي نی سانها و فر آري، وقتی از زبان ان

صداو عاري از عشق .آري، آنگا که ب سرو  ه قدرت پیشگویی ودانش دست می یابم، آنگاه که به اسرار منبع پر 
صبوري و توجه، نه  شق یعنی  ستم . ع شق نی پی میبرم و کوهها را با ایمانم جا به جا می کنم، چیزي جز ع
غرور و حســادت . عشــق از بدبختی دیگران لذت نمی برد، فقط از کامیابی آنها به وجد می آید. عشــق یعنی 

 «.ماد به همه، امید به همه و تحمل همه. عشق هرگز پایانی نداردتحقیق همه چیز، اعت

میلیونر ساکت شد. رابرت غرق در عاطفه، احساس کرد به اعماق قلب خود رفته است. حالتی غیر قابل وصف 
 .داشت. تا به امروز چنین حالی را تجزیه نکرده بود، اشک در چشمهایش حلقه زد

ست گفتمیلیونر انگار که از جاي دوري بر شته ا ست همین الان بلند « گ ستی، بهتر ا شق این بازي نی اگر عا
 «.پروازي را کنار بگذاري و قهرمان شدن را به کلی فراموش کنی

 «.اما من عاشق گلف هستم« رابرت فریاد زد
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 «واقعاً؟ اگر این قدر عاشقش هستی، پس چرا سر آن گل آخر آن قدر عصبانی شدي؟ »

ست. در واقع حیرتش از رابرت براي اولین بار ذ صداي میلیونر دید و پی برد که حق با او ره اي بی قراري در 
ــاي بازي اواین همه چیز به او یاد داده اســت. باور نکردنی  این بود که چطور پیر مرد بعد از چند دقیقه تماش

لیونر آن سوال بیابد، می بود، آنها حتی بازي حفره ي دوم را تمام نکرده بودند! قبل از اینکه بتواند جوابی براي
 .با ملایمت او را سرزنش کرد

مگر فکر می کنی که هســتی؟ آیا می خواهی بگویی هرگز نباید حتی یک ضــربه را از دســت بدهی؟ حتی  »
بزرگترین گلف باز ها هم گاهی کنترل خود را از دســت می دهند. به چه حقی عصــبانی می شــوي؟ آیا تا به 

تند که حاضرند همه چیزشان را بدهند تا جسموذهنی مثل تو داشته باشند حال متوجه شده اي کسانی هس
و در هواي تازه ي یک صبح دل انگیز تابستانی در میان آن درختان دلکش قدم بزنند؟ آیا آن قدر دل خسته 
و غمگین هستی که با کمترین شکستی ناله و زاري راه می اندازي؟ آیا آن قدر لوس و کور هستی که فرصت 

العاده ي زنده بودن را نمی بینی؟ اگر واقعاً عاشق بازي گلف هستی، پس وقت و انرژي ات رابا احساسات  فوق
شکست خوردگی هدر نده. هر گاه حس کردي عصبانیت در وجودت بیدار می شود، این حرف سنت پل را به 

 ی نمیرسد. عشق صبرخاطر بیاور: بدون عشق هیچم. یک گلف باز بدون عشق هیچ است، و هرگز به سطح عال
 .و اراده لازم براي موفقیت را به تو می دهد

عشق متکبر، خشن، عصبانی یا کینه جو نیست. عشق بر هر مانعی غلبه میکند. این است راز واقعی رسیدن 
 .به جایگاه برتر

ـــت، و بازي کردن یک چیز دیگر. حالا م ـــت. تئوري یک چیز اس  یاما نباید بگویی که این کلمات کافی اس
خواهم نشــان بدهی چه مقدار از حرفهایم را فهمیده اي. ضــربه را بزن و یادت باشــد که بگذاري اســتعدادت 

 «.بدرخشد
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